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 مقدمه

مده خش ع فات بين ب لي  اي از اختلا المل

با مسئله اعتبار قراردادها و تفسير آن 

كنااد و مفمااول عملااي  ارتباااپ دياادا مي

تجسم  ها مناسبات دولتما در قالب عمدنامه

بد مي ظيم. يا ماي ع لي از  بين  ارگان المل

مله سازمان ملل متحد، مباني حقوقي خود ج

را در قراردادهااااي جندجانباااه جساااتجو 

 . كنند مي

الملل از بدو شروع  كميسيون حقوق بين

خاص  توجمي  هدات  قانون معا به  كار  به 

نويساي را  ديش 6611مبذول داشت و در سال 

 . اي برگزيد در يك طرح هفتاد و دنج ماده

ين ديش مذاكرا ا ساس  يه و ا ت نويس دا

ست در  طي دو نش كه  شكيل داد  ين را ت و

كنوانساايون وياان را  6616و  6611سااالماي 

دنج  شتاد و  شامل ه هدات  قوق معا باب ح در
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. ماااده و يااك هااميمه بااه انجااال آورد

عمدنامة مذكور هنوز قوت اجرائي نيافته 

دنج كشور نياز دارد  و است و به تصويب سي

شود تا لازل جرا  .الا
1
مه روي  ته  هم عمدنا رف

در مقال توهيح مسائل مبمم حقوق عال ملل 

نيساات و جنااين مقصااودي از آن مسااتفاد 

كند كه  مقدمة عمدنامه تأييد مي. شود نمي

ني نشده و يمسائلي كه در عمدنامه ديش ب

مقررات عمدنامه به آن نظم و نسقي نداده 

است، همچنان در شمول حكومت قواعد حقوق 

جود باو. الملل عرفي باقي خواهد ماند بين

اين، مواد متعددي از عمدنامه در اصل در 

ست و  نوني ا قوق ك يين ح هيح و تب قال تو م

موادي كه جنين نيست اماره بر مقررات و 

عد شي يقوا لل نا عال م قوق  كه از ح ست   ا

به مقررات كنوانسيون وين اكنون . است شده

د؛ آياا عنااوان مأخااذي عمااده بحساااب مي

همچنانكااه در ترافااا شاافاهي در مح اار 

المللااي دادگسااتري اه بيندادگاا
2
قضيييه در  

، دادگاه در رأي مشورتي خود جنين ناميبيا

   :كند بيان عقيده مي

                                                                        

همناً عمدناماة ماذكور از  هم روي عمدنامة وين 18ماده  .3

الاجارا گردياده  از حيث ام ا تكميل و لازل 6611ژانوية  72

 . «مترجم».  باشد ايران ع و اين عمدنامه نمي. است

2 . International Court of Justice (I.C.J.) 
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بيني شده در عمدنامة وين  قواعد ديش»

بر  حاكم  مة  سخ عمدنا با ف باپ  را در ارت

قض مي سبب ن به  سبات  مات  منا توان از ج

متعددي، تدوين قواعد و مقرراتي عرفي در 

 . «باب موهوع بحساب آورد

هدات  قوق معا باب ح ين در  مة و عمدنا

ندگان  شركت كن قاطعي از  يت  سيلة اكثر بو

د رانس دذيرفتااه شااد و مت اامن ك اادر كنفاا

هاي اصاالي حقااوق  ي اساات در زمينااهجااامع

معاهدات، معمذا قانون معاهدات با مسائل 

  :زير سر و كار ندارد

معاهااادات باااين كشاااورها و . الااا 

بين د هاي بين سازمان يا  لي و  يا المل و 

 . المللي جند سازمان بين

مسائل مربوپ به تغيير و جانشيني . ب

 . حكومت

 . تأثير جنگ بر معاهدات. ج

ندارد و  ئي  ثر قمقرا ين ا هده و معا

 . شود عط  بماسبق نمي

الملاال در طاارح  كميساايون حقااوق بين

موقتي مربوپ به حقوق معاهدات، عمدنامه 

  :كند را جنين تعري  مي

فق بين» كه در الم هر توا مدون  لي  ل

يا جند سند مربوپ بمم گنجانده و يك، دو 
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نظر از عنااوان خاااص  شااده باشااد و صاار 

كنوانساااايون، دروتكاااال،  ،معاهااااده)

نامه، منشور، قانون، سند، اعلاميه،  ديمان

مه، صة   توافقنا شت، صورتخلا بادل ياددا ت

فق،  مذاكرات شت توا فق، ياددا مورد توا

كه ( گردي و مدار موقت و يا هر نال رقرا

به آن داده شود، بين دو يا جند دولت و 

الملل منعقد شده  يا ديگر اشخاص حقوق بين

 . «الملل حاكم بر آن باشد و حقوق بين

طرح  كه در  مانطوري  ين ه سيون و كنوان

ه دالملل مقرر ش نمائي كميسيون حقوق بين

بود، شامل معاهداتي است كه بين دولتما 

اهاد  مع 3باه موجاب مااده . منعقد گردد

بار  تأثيري در اعت حدوديت  ين م ين، ا و

هاي منعقااده بااين  نامااه قااانوني موافقت

الملل و  دولتما و ساير تابعان حقوق بين

هاي منعقااده بااين جنااان  يااا موافقتنامااه

 6شاق الا  بناد . تابعاني نخواهد داشات

عمدنامااه، معاهااده را اينطااور  7ماااد  

المللي  هاي بين موافقتنامه: كند تعري  مي

ه صورت كتبي بين كشورها منعقد شود كه ب

الملل باشد؛ خواه در يك  و تابا حقوق بين

ظيم  مم تن بوپ ب سند مر ند  يا ج سند، دو 

اين . شود و تحت هر عنوان خاصي كه باشد
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بين  كه  هائي را  هوع قرارداد قررات مو م

مي  قد  شركتما منع يا  فراد  ما و ا دولت

بر نمي يرد شود، در  شركت . گ عواي  در د

انگلاايس و ايااران سااابق نفاات
3
دادگاااه  

ين بين ستري ا لي دادگ لت  المل عاي دو اد

نامة نفت از مصاديق  انگليس را كه امتياز

نامة مذكور در بيانية  عمدنامه يا ديمان

دولت ايران داير به قبول صلاحيت اجباري 

گاه بين سنامة آن  داد بق اسا بر ط لي  المل

كنوانسايون  7ماد  . دادگاه است، رد كرد

صري ين ت كه  ح ميو هائي  كه قرارداد ند  ك

تابا  سري دارد،  ما ت به آن ين  مة و عمدنا

الملاال اساات و بااراين اساااس،  حقااوق بين

ترتيباااات مختلااا  تجااااري از قبيااال 

بين  كه  جاره را  يد و ا هاي خر قرارداد

آيد و منحصراً تابا يك يا  دولتما بعمل مي

شمول  ست، از  لي ا لي و مح قانون م ند  ج

ستثني مي مه م ند عمدنا قوق ك. ك سيون ح مي

سئله  بين هوع و م سي مو حال برر لل در  الم

هاي  قراردادهاااائي اسااات كاااه ساااازمان

 . اند المللي، منعقد نموده بين

 

                                                                        

ص ، 6671المللاي دادگساتري ا  مجموعه آراي دادگاه بين .1

 . 667و  666
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2 

 انعقاد معاهدات

 

جگااونگي  :شيي و و تربيييا معاهييد . 3

به  ساندن آن  هدات و ر باب معا مذاكره در

ماي  هاي طرف صد و ر تابا ق جرا  لة ا مرح

به يازي  ساً ن ست و اسا هده ا يت  معا رعا

ندارد؛ في صي  شكل خا يب و  يك  ترك ثل  الم

توافااق ممكاان اساات جاازس صورتجلسااة يااك 

قالب و فرل در عمل، . كنفرانس ثبت گردد

ع تابا  حدي  تا  هدات  مول معا ر  و روش مع

ست سب . ا هده برح فرل معا يب،  بدين ترت

اينكه توافق بين كشورها، سران كشورها، 

صي  نة بخصو يا وزرا و وزارتخا ما و  دولت

كنوانسيون وين منحصراً . كند شد، فرق ميبا

به قراردادهائي كه به صورت كتبي باشد، 

كنوانسيون تأكيد  3شمول دارد؛ ولي ماده 

كند كه اين محدوديت تأثيري در اعتبار  مي

هااائي كااه در قالااب كتبااي  قااانوني توافق

اي  بديمي است بخشماي عمده. نيست، ندارد

 هاااي شاافاهي از معاهااد  وياان بااا توافق

ندارد باطي  قت را  ؛ارت ين حقي مذا ا مع

هاي مممي از  توان انكار كرد كه قسمت نمي

المثل آنچه كه به  قانون معاهدات ا في
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شود ا نسبت به  بطلان و فسخ مربوپ مي

 . قراردادهاي شفاهي نيز قابل اعمال است

 

دوران سلاطين   :اختيارات تام و امضا. 2

يه را ين رو طات، ا ندي ارتبا ستبد و ك  م

معمول كرد كه به نمايند  فرمانروا براي 

مذاكره و ايجاد تعمد براي آمر، اختيار 

بنابر معمول عصر ما جز . تال داده شود

در مواردي كه قصد طرفماي معاهده غير از 

شد،  ين با تال»ا يار  صلاحيت « اخت مت من 

هده  قاد و ام اي معا مذاكره و انع براي 

ست بين. ا قده  هاي منع مورد قرارداد  در 

به معناي « اختيار تال»دولتما از تعبير 

اي كه مؤيد اين اختيار باشد  اعتبارنامه

و بااازبيني متقاباال اياان اعتبارنامااه 

حدي  تا  نده،  مذاكره كن طرفين  سيله  بو

آميز  نتيجااة موفقياات. نظر شااده اساات صاار 

ني  بول مت هده، ق يك معا صوص  مذاكرات درخ

يكي . است كه مورد توافق قرار گرفته است

ثار ام اي يك معاهده، تصديق صحت آن از آ

معاهده است؛ ولي تصديق متن يك معاهده 

گري، في طرق دي ندن آن در  به  ثل گنجا الم

سند نمائي يك كنفرانس يا دارا  معاهده 

آثار حقوقي ام ا در يك . نيز ميسر است
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معاهده ا غير از اثر تصديقي آن ا از 

  :اين قرار است

 ااا در مااوردي كااه قاادرت الزامااي ام

موكول به تصويب دذيرش يا موافقت نمائي 

اساات، ام اااي معاهااده اعاالال قبااولي باار 

معمذا . شود ن تلقي نميآالتزال نسبت به 

نده را  لت ام ا كن هده، دو يك معا ام اي 

دهااد تااا تشااريفات  در مااوقعيتي قاارار مي

قت را  يا مواف دذيرش  صويب،  به ت بوپ  مر

كند  معمول و مرعي دارد و آن را متعمد مي

سبب با ه ك كه  قدامي  هر ا يت از  سن ن ح

نتيجااه ماناادن اهاادا  معاهااده شااود،  بي

يد هده  .خودداري نما گاه ام اي معا هر

منوپ به تصويب، دذيرش يا موافقت بعدي 

به ح   لزال  كه ا ين  بر ا علاوه  شد،  سن نبا

مي جود  بالا را بو يت  بولي آورد ن علال ق ، ا

بااه معاهااده نيااز تلقااي  بااراي التاازال

براي ام ا. گردد مي مدي  هده، تع يك معا ي 

هاي  در دوره. كند تصويب نمائي ايجاد نمي

مم جند هدات م يه معا ير در كل به،  اخ جان

هده  دذيرفتن معا ناني در  شي آنچ ام ا نق

ست شته ا كن . ندا هده مم يك معا متن  مثلاً 

است ابتدا به تصويب مجما عمومي سازمان 
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يار  باً در اخت سد و متعاق حد بر لل مت م

 . بمنظور الحاق قرار گيردكشورهاي ع و 

تصويب يك معاهده شاامل دو  :تصويا. 1

ست شريفاتي ا مايز ت شخص و مت قدال م : ا

كان  مل ار ستان اول، ع كه در انگل صلاح  ذي

توان آن را تصويب  مقال سلطنت است كه مي

ست؛  سي دان قانون اسا قرر در  مول م در مف

قد يك ا مل دول،  يه و ع بر رو ني  ال مبت

بين  شريفات  ل ت يق المل كه از طر ست  ي ا

سناد مت من يا ا يا تود سمي  لة ر  مباد

هده را لازل الا صويب، معا ميت .  سازد جرا 

تصويب در مفمول دول، اقدامي حائز اهميت 

علا يد ا كه مف ست  تزال  لا براي ال بولي  ق

معمذا در جائي كه . نسبت به معاهده است

يز  مه ج برد، ه دي  طرفين  صد  به ق توان  ب

ست  صدي ا نين ق به ج نوپ  لي، م يه فع و رو

هاي نيمه  مثالماي متعددي از موافقتنامه

رسمي را نشان مي دهد كه نياز به تصويب 

به قصد طرفي ، بمحض ام ا نندارد و بنا 

اي كااه اخااتلا   مساائله. شااود تعماادآور مي

آورده اساات مربااوپ بااه   نظرهااائي بوجااود

باشد كه در متن آنما  معدود معاهداتي مي

بيني نشده  ديشمقررات صريحي درباب تصويب 

الملل ابتدا  نظر كميسيون حقوق بين. است
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الاصول نياز به  جنين بود كه معاهدات علي

تصويب دارند، و موارد استثنائي را مشخص 

كاارد كااه طاارز عماال غياار از اياان بااود؛ 

ني مي في ديش بي كه  موردي  ثل  كه  الم شود 

مه لازل جرد ام ا عمدنا ست بم جرا ا با . الا

تا سيون  جود، كمي ين و لت  ا به ع حدودي 

شي از شكلات نا مالاِِِِِ  م يه در  ع ين نظر ا

مااورد معاهاادات ساااده و مختصاار، تغيياار 

كنوانساايون وياان  68ماااده . عقيااده داد

عديل  طرفين، ت صد  به ق جه  سئله را باتو م

 .كند مي

 

ديوستن به : الحاق، پذيرش و موافقت. 1

تي  با آن وق قت  علال مواف يا ا هده و  معا

لثي كه در ام اي شود كه كشور ثا محقق مي

گر  شورهاي دي بين ك قده  هد  منع يك معا

شركت نداشته است، رسماً مفاد آن عمدنامه 

پذيرد كن . را ب هده مم يك معا به  حاق  ال

قق  جراي آن تح عد از ا يا ب بل و  ست ق ا

تگي شرايط الحاق و تشريفات آن بس. بديا

شت هد دا مه خوا قررات عمدنا حاق . به م ال

اده و ممكاان اساات بااه صااورت اقاادامي ساا

به يك معاهده  نابتدائي، تنما را ديوست

اي كه به تصويب مجما  باشد؛ مثل معاهده
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م حد ميوع لل مت سازمان م براي  مي  سد و  ر

شنماد مي شورهاي ع و دي به ك حاق  . شود ال

و  Acceptance« داذيرش»هاي  ه كنوني واژهعر  

بيان كنند   را به عنوان Approval «موافقت»

ساات؛ معمااذا اساااس الحاااق دذيرفتااه ا

ثابتي  لت  نه حا ين زمي لوژي در ا ترمينو

ته  كه گف جائي  ست و در  كرده ا يدا ن د

شود معاهده مفتوح براي ام ا به شرپ  مي

ست؛ واژ  « دذيرش» ب« دذيرش»ا عادل  ا م

 . باشد مي Ratification« تصويب»

 

: چگونگي اعلام قبيولي بيراي التي ام. 1

قت،  دذيرش و مواف حاق،  صويب، ال ام ا، ت

براي  طرق بولي  علال ق فرد ا به  صر  منح

ست هده ني به معا سبت  تزال ن سب . ال برح

سناد  لة ا ثل مباد گري م طرق دي فق،  توا

تواند به عنوان  تشكيل دهند  معاهده، مي

اعلال قبولي براي التزال نسبت به معاهده 

 . تلقي شود

 

1 

 (قبولي مشروپ)حق امتناع 
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معاهااده وياان حااق امتناااع را جنااين 

ي  مي ند تعر يه  :ك حت  بيان به ت اي يكجان

گال  شوري هن كه ك شكل  يا بمر نوان  هرع

يا  مه  يك عمدنا بول  صويب و ق ام ا، ت

صادر مي به آن  حاق  سيله آن  ال ند و بو ك

منظور خود را درخصوص عدل شمول يا تعديل 

فاد  قانوني بع ي از م ثار  هده آ در معا

يان مي خود ب يد مورد  ي ، . نما ين تعر ا

حق ا بودن  بر  سئلة معت كه م ناع را  مت

بايستي اساس و مبنايش قرارداد باشد نه 

فرض مي سلم  به، م صميم يكجان ند ت در . ك

گذشته، قاعد  دذيرفته شده در مورد كليه 

معاهدات اين بود كه حق امتناع در صورتي 

طه آن را  هد  مربو كه معا شت  بار دا اعت

مي جازه  هده آن  ا ماي معا مال طرف داد و ت

بول ند مي يرا ق ي. كرد حق بر ا ساس،  ن ا

شكيل  بل را ت شنماد متقا يك دي ناع،  امت

مجدد داشت و در  يداد كه نياز به قبول مي

غير اين صورت، دولتي كه ديشنماد متقابل 

. آمد كرد، طر  معاهده بحساب نمي را رد مي

اياان نظريااه باار اصاال تمامياات مطلااق و 

 . ها استوار است نادذيري عمدنامه تجزيه

طارز ( 6681ا 6671)ملل   در دور  جامعة

نوعي  به  هدات جندجان مورد معا مل در  ع
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دبيرخانااة . داد ناهماااهنگي را نشااان مااي

عداً نيز  دبير كل سازمان جامعة ملل و ب

نت نوان اما به ع حد  لل مت هداتي  م دار معا

منعقد شده بود، ملل كه تحت نظر جامعه 

. معاهدات بودند« تماميت مطلق»تابا اصل 

امريكن كه  در مقابل، اع اي اتحاديه دان

بعداً به سازمان كشورهاي امريكائي تغيير 

نااال داد، يااك سيسااتم قاباال انعطااا  را 

ناع  حق امت صاحب  شور  به ك كه  يد  برگز

مي جازه  با  ا كه  شورهائي  بر ك داد در برا

طر   ند،  خالفتي ندار ناع م حق امت هوع  مو

اين سيستم كه از سال . معاهده محسوب شود

را باه  اتخاذ شد، عموميت معاهادات 6637

سعه مي مدات تو كاهش تع ماي  شد ب بدين . بخ

شوري  يب، ك طرح ترت ناع را م حق امت كه 

طر  سازد مي مي ند  ساب  توا هده بح يك معا

؛ در حاليكه تنما در قبال دو يا سه آيد

كشور غيرمعترض نسبت به حق امتناع ا 

آنمم با استفاده از حق امتناعي وسيا ا 

 . ملتزل و متعمد است

صويب  قب ت شگيري و متعا مة دي عمدنا

ست شتار د جازات ك ما  هم سيلة مج عي و جم

كاه  6681عمومي سازمان ملل متحد در سال 

مقرراتااي در مااورد حااق امتناااع در آن 
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حق  ديش دذيرش  نة  بود، در زمي شده  ني ن بي

كرد بروز  يده  ختلا  عق ناع ا ظر . امت ن

گاه بين شورتي داد ستري در  م لي دادگ المل

مذكور بر  اين مورد استعلال شد؛ دادگاه

عدول كنوانسيون از روش معمول و مختصات 

وياا ه آن و نيااز قصااد ام ااا كنناادگان 

لل  سازمان م مومي  ما ع ظر مج مه و ن عمدنا

داياار باار جماااني بااودن مياادان عماال 

بنابر تصميم عمد  . كنوانسيون تأكيد كرد

حق  ستفاده از  با ا كه  شوري  گاه، ك داد

است كه يك  هامتناع به معاهده اي ديوست

ند كشور از ام ا كنندگان معاهده ا يا ج

ولي نه تمال كشورها ا با آن مخالفت 

توانااد از طرفماااي معاهااده  انااد، مي كرده

ناع  حق امت كه  بر آن شروپ  يد م ساب آ بح

سازگار  هده  هد  معا هوع و  با مو بور  مز

كميساايون حقااوق  6616در سااال . باشااد

الملاال، معيااار و ماالاا سااازگاري حااق  بين

هوع و  با مو ناع  به امت مه را  هد  عمدنا

عنوان اينكه معياري است كه از حد مسائل 

رود، رد كرد  ذهني و استنباطي فراتر نمي

ست مرجح دان يت را  هايت اكثر عد  ر . و قا

مجماا عماومي  6617با وجود اين، در سال 

سااازمان ملاال متحااد، در رابطااه بااا 
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كه  نده  هدات آي بور و معا سيون مز كنوان

شااود و  تحاات نظاار آن سااازمان منعقااد مي

ست،  هدات ا ين معا ئي ا مين اجرا كل ا دبير

از دبيركل خواست كه طرز عمل خود را با 

رأي مشورتي دادگاه منطبق كرده و در سمت 

يد، بدون اينكه به مسئله  امين عمل نما

حق  كه مت من  سنادي  قانوني ا بار  اعت

س ناع ا ين تامت شد و ا كرده با سيدگي  ، ر

كه امر را به كشورها واگذارد تا زماني 

ما مي طلاع آن به ا ناع  خود  حق امت سد،  ر

. آثااار حقااوقي آن را اسااتنتاج نماينااد

ستم  مل، سي لل در ع سازمان م نة  دبيرخا

قاباال انعطااافي را بااراي معاهاادات آتااي 

مجماا عماومي آن  6616برگزيد و در ساال 

سازمان، دستور سابق خود را مجدداً مورد 

تأييااد قاارا رداد و آن را بااه كليااة 

حت نظر سازمان ملل منعقد معاهداتي كه ت

هده  مي متن معا كه  گر اين سري داد م شد، ت

در سال . در جمت خلا  باشد يمت من مقررات

الملاال تصااميمي  كميساايون حقااوق بين 6617

. اتخاذ نمود« با نظرية سازگاري»موافق 

كميسيون جنين اظمار نظر كرد كه افزايش 

هده يك معا ماي  صل اِِِ  ،بالقوه طرف مال ا ع
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فاق آرا  ساخته ات لي  حدي غيرعم تا  را 

 . است

سيون  مائي كمي طرح ن ين  سيون و كنوان

قوق بين قرار  ح مدنظر  مت  لل را از ج الم

كنوانساايون بااه كشااورها  66ماااد  . داد

مل مي يار كا گال ام ا،  اخت كه هن هد  د

لق شدن به  تصويب، دذيرش، موافقت يا مح

به  سبت  خود را ن ناع  هده، امت يك معا

ل نماينااد، و اي از مفاااد آن اعاالا داااره

مورد : كند متعاقباً سه مورد را مستثني مي

اول و دول شااامل آن دسااته از امتناعمااا 

است كه صراحتاً ممنوع اعلال شده و يا با 

مفاااد يااك عمدنامااه كااه منحصااراً حقااوق 

ست،  كرده ا ني  ديش بي صي را  ناعي خا امت

دسااتة سااول از حقااوق . كنااد تطبيااق نمي

كه ست  مواردي ا جاز،  ناعي غيرم در  امت

زمر  دو مورد قبل نيست، بلكه با هد  و 

 . منظور معاهده مغايرت دارد

معاهد  وين درخصوص قبول ياا  71ماد  

قررات  كه م چه  سواي آن ناعي  حق امت رد 

سته  جاز دان صراحتاً آن را غيرم هده  معا

 : دارد است، جنين مقرر مي

وقتي كه از تعداد محادود كشاورهاي . 6

ظو هد  و من نده و  هده مذاكره كن ر معا
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بي طلاق  كه ا شود  لول  ست   مع كم و كا

شرپ  طه  شورهاي مربو مال ك هده برت معا

هروري قبول هريك از آنما براي التزال 

ناع،  حق امت ست،  هده ا به معا سبت  ن

موافقاات همااة كشااورهاي ذيااربط را لازل 

 . دارد

در موردي كاه معاهاده ساند تشاكيل . 7

المللااي اساات،  دهنااد  يااك سااازمان بين

گان ذيصلاح سازمان مذكور با ار  موافقت

 . حق امتناع هروري است

در مواردي كه مشامول بنادهاي فاوق . 3

نباشد، جز اينكه معاهده به نحو ديگري 

بيني نمايد، به شكل زير عمل خواهد  ديش

  :شد

ل  ماي . ا گري از طرف شور دي قت ك مواف

معاهده با حق امتناع، كشوري را كه از 

ستفاده مي حق ا ين  سبت  ا ند ن شور ك به ك

 . دهد معاهده قرار ميموافق مذكور، طر  

كي . ب سيلة ي ناع بو حق امت با  فت  مخال

جراي  مانا ا هده،  طر  معا شورهاي  از ك

معاهده بين كشور مخالفت كننده و كشور 

هد  ناع نخوا حق امت نده از  ستفاده كن ا

قصد  كننده بود مگر اينكه دولت مخالفت
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كرده يان  عاً ب صريحاً و قط خود را   خلا  

 . باشد

اقاادامي كااه بيااان كننااد  قبااولي . ج

هده و  به معا سبت  شور ن يك ك تزال  ال

مت من حق امتناع باشد، به مجرد اينكه 

حق  هده،  طر  معا گر  شور دي يك ك حداقل 

امتناع را بپذيرد، اثر قانوني خواهد 

 . داشت

و جااز در  3و  6از لحاااب بناادهاي . 8

شده  قرر  گري م حو دي به ن كه  مواردي 

متناع از سوي يك كشور قبول باشد، حق ا

هرگاه آن كشور در . گردد شده محسوب مي

دايان مدت دوازده ماه دس از مطلا شدن 

از حق امتناع يا در زمان اعلال قبولي 

هركدال )براي التزال، نسبت به معاهده 

شد تر با كرده ( دير براز ن خالفتي ا م

 . باشد

 

1 

 الاجرا شدن، توديا و ثبت معاهده لازل

 

معاهااده، تاااريخ و نحااوه مقااررات 

يين مي لازل هده را تع شدن معا جرا  ند الا . ك

براي  صي  مان مشخ هده ز كه در معا گامي  هن
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شدن آن ديش لازل جرا  شد،  الا شده با ني ن بي

شود كه قصد بر اين بوده است  جنين فرض مي

مذاكره  شورهاي  ية ك كه كل جرد اين كه بم

تزال  بول ال هده ق به معا سبت  نده ن كن

 . الاجرا گردد ه لازلنمايند، معاهد

شد،  قد  هده منع يك معا كه  دس از آن

اسناد معاهده كه مت من مدارا رسمي اعلال 

هده  به معا سبت  تزال ن براي ال بولي  ق

الحاق و غيره است و نيز  ،بوسيلة تصويب

وپ و ديگااار هاي قباااولي مشااار بيانياااه

يه سناد  اظمار حافظ ا تدار و  نزد امان ها 

ن عمدنامه كه مي د كشور و تواند يك يا ج

سازمان بين يك  سپرده  يا  شد،  لي با المل

امانتدار اسناد وظاي  دراهميتي . شود مي

كردن  لا  شكلي و مط سائل  با م باپ  در ارت

الاجرا  كشورهاي ذيربط، درخصوص تاريخ لازل

مده دارد به ع هده  نه . شدن معا دبيرخا

تدار  نوان امان به ع حد  لل مت سازمان م

مه م عمدنا قش مم به، ن فا هاي جندجان ي اي

منشور ملل متحاد جناين  617ماد  . كند مي

  :دارد مقرر مي

 يالمللا هر عمدنامه و قارارداد بين. 6

دس از لازل شور  كه  ين من شدن ا جرا  الا

بوسيلة يكي از اع اي ملل متحد منعقد 
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نه  تر در دبيرخا جه زود يد هر گردد، با

 . ثبت و بوسيله دبيرخانه منتشر شود

اهاده ياا هيچيك از طرفمااي ياك مع. 7

كه بر طبق مقررات  يالملل قرارداد بين

سيده  بت نر به ث ماده  ين  ند اول ا ب

 يتوانااد در مح اار ارگانمااا باشااد، نمي

سازمان ملل به آن عمدنامه يا قرارداد 

 . استناد كند

 

كه  ست  ين ا مذكور ا ماد   غرض از 

شود و در  يب ن درده ترغ شت  سي د ديپلوما

. ددسترس بودن قراردادها را تشويق نماي

هاي منتشر  سازمان ملل،  مجموعة عمدنامه

قراردادهائي را كه بين دولتماي غيرع و 

نه  شده و در دبيرخا قد  سازمان منع ين  ا

هبط و ثبت گرديده و نيز معاهداتي را كه 

بوسيله كشورهاي ع و به ثبت رسيده است، 

بر مي يرد در  لل، . گ سازمان م نه  دبيرخا

مه بت مي عمدنا براي ث بدون دذيرد  ها را 

اينكه اين ثبت، تأييد موهوع عمدنامه يا 

ند در  شود؛ هرج قي  ندگان آن تل ام ا كن

سئله  مذكور، م ماد   قررات  كه م مواردي 

نه  ظاي  دبيرخا جزس و مه را  بت عمدنا ث

در اياان . كنااد، جنااين نيساات بينااي مي ديش
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موارد، دبيرخانة سازمان ملل خود مبتكر 

و ديشقدل اقداماتي است كه به معاهداتي 

باشد و  كه سازمان ملل طر  آن معاهدات مي

هاي  هاي قيموماات و يااا عمدنامااه عمدنامااه

اي كااه سااازمان ملاال متحااد  جندجانبااه

حاادود . امانتاادار آن اساات، تسااري دارد

بارت  قرارداد بين»ع لي هر  تاكنون « المل

به لي  ست؛ و شن ني مات رو يا ج نظر  از جم

شد  مي شته با سيعي دا عال و و ناي  سد مع ر

كه  طوري  ما، ب بين دولت ني  هاي ف قرارداد

يهب ياري  يان ماد  اخت بول  حاكي از ق هاي 

گاه بين سنامة داد ستري،  اسا لي دادگ المل

ماي بين بين ارگان هاي  لي و  قرارداد المل

دولتما، قراردادهاي بين خود ارگانما و 

تعماادات يكجانبااه را كااه داراي خصيصااه 

 . گيرد المللي است، در بر مي بين

لذكر هامانت اجاراي ا ماد  فوق 7بند 

اسات و  6عمل به ا لزال منادرج در بناد 

اي جمت  ثبت معاهد  شرطي نيست كه سابقه

اعتبار اسناد عمدنامة مشمول ماد  مذكور 

هاي شفاهي در  تلقي شود؛ اگرجه در رسيدگي

به اين نحو  سازمان ملل،مح ر ارگانماي 

در رابطه با . توان تكيه كرد استدلال نمي

در در ميثاق جامعه ملل، مقرراتي مشابه 
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رابطه با مقرراتي مشابه در ميثاق جامعه 

اين نظر بدين شكل بيان شده است كه  ملل،

به يك قرارداد ا اگرجه به ثبت نرسد ا 

به  مي كه  بر آن شروپ  كرد م ستناد  توان ا

شار آن  به انت سبت  گر ن طرق مقت ي دي

 . اقدال شده باشد

 

1 

 بطلان معاهدات

 

علماااي : ت ممل تيييقيواني  و مقييررا. 3

المللااي دربااار   از دياادگاه بين: حقااوق

حدوديت يك  م سي  قانون اسا بق  كه ط هائي 

ظاايم معاهاادات كشااور در راه اختيااار تن

ظر ختلا  ن ست، ا جود ا ند مو ين . دار در ا

 : مورد سه نظريه وجود دارد

هاي  بنا بار نظرياه اول، محادوديت □

قااانون اساسااي، اعتبااار معاهاادات را در 

صة بين يين ميا عر لي تع ند لمل قاد . ك انت

يد مي يه تأك ين نظر ندگان ا كه  كن ند  كن

نظريه مذكور، مت من عدل اطمينان در راه 

 . انعقاد معاهدات است

نظرية دول تنما در اين نكتاه باا  □

هاي صريح  نظريه اول فرق دارد كه محدوديت
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المللي،  قانوني اساسي را از ديدگاه بين

 . داند مؤثر در اعتبار معاهدات مي

بموجب نظريه ساول ياك دولات طباق  □

عد بين كه  قوا مداتي  بال تع لي در ق المل

نمايند  ذيصلاح و صاحب اختيارش دذيرفته 

حدوديت به م جه  بدون تو ست،  قوانين  ا هاي 

مدافعان . باشد داخلي، ملتزل و متعمد مي

حدوديت را  عد  م مال قا يه، اع ين نظر ا

ه دانند كه دولت مربوط مقيد به موردي مي

به عدل تطبيق عمدنامه با قوانين داخلي، 

علم و آگاهي دارد و يا تخل  از قوانين 

. ن و آشااكار اسااتمقااررات مملكتااي، بااي  

الملل نظرية مذكور را  كميسيون حقوق بين

مه در آن  كه ند  عمدنا قد كن صلاحيت منع

ن را مفااروض اساات و تخلاا  آشااكار و بااي  

 در 83ناويس مااد   كند، در ديش مستثني مي

بناابر . مورد تأييد قرار دارد 6611سال 

سيون ظر كمي سوي  ،ن خذه از  صميمات مت ت

المللي و طرز عمل دولتما ا  هاي بين ديوان

هرجند هم قاطا و تعيين كننده نباشد ا 

 . كند تا حدودي اين راه حل را تأييد مي

ين ديش فرانس و يد  كن بور را تأي نويس مز

 81نمااود و نتيجااه بااه صااورت ماااد  
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ماد  مذكور جنين . سيون وين درآمدكنوان

  :گويد مي

تواند به اين دليل كاه  يك دولت نمي. 6

يك  به  سبت  تزال ن بوليش در ال علال ق ا

معاهده برخلا  قوانين و مقررات داخلي 

ها  در مااورد اختيااار انعقاااد عمدنامااه

بوده است، اين اعلال قبولي را نامعتبر 

بارز و  ل ،  ين تخ كه ا گر آن ند م بدا

شكار  عدهآ به قا قوق  بوده و  اي از ح

ست،  سي ا تي اسا جد اهمي كه وا لي  داخ

 . مربوپ باشد

ن و آشكار است كاه يك تخل  وقتي بي  . 7

كار  سر و  سئله  با م كه  شوري  هر ك بر 

دارد و براساس عر  و با حسن نيت عمل 

 . كند، به صورتي واقا معلول باشد مي

 

كنوانسيون وين  :فقد صلاحيت نمايند . 2

م قرر  ند  :  دارد يم يارات نماي گر اخت ا

كشااوري در زمينااة اعاالال موافقاات دولاات 

هد   يك معا به  سبت  تزال ن بوعش در ال مت

حدوديت به م قو   شده  خاص، مو ني  هاي معي

تااوان بااه عاادل رعاياات اياان  باشااد، نمي

حدوديت مت  م مذكور ج ند   طر  نماي ها از 

كرد  بي ستناد  قت وي ا علال مواف باري ا اعت
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به اطلاع  دوديتمگر اينكه اين مح قبلاً  ها 

 . ديگر دولتماي طر  مذاكره رسيده باشد

 

: ستاني نماينيدة دوليت فساد يا رشو . 1

الملل،  بنابراين تصميم كميسيون حقوق بين

فساااد نماينااد  دولاات از مصاااديق تقلااب 

ساب نيامده با  بح تي مقت ي  ست و مقررا ا

معاهااد  وياان ديااده  11مااورد در ماااد  

 . شود مي

 

معاهد  وين دو بناد  81ماد  : خطا. 1

عمده را بشرح زير مت من است كه به نظر 

قررات  مي قوق و م جددي از ح ئه م سد ارا ر

  :مورد عمل باشد

تواند به خطا و اشاتباه در  دولت مي. 6

اي بااه عنااوان عاادل اعتبااار  معاهااده

مااوافقتش در التاازال نساابت بااه آن 

كه  بر اين شروپ  ند م ستناد ك هده، ا معا

ب شتباه  ين ا موقعيتي ا يا  يت  ه واقع

لت در  ظر آن دو به ن كه  شد  بوپ با مر

شته و  جود دا هده و قاد معا مان انع ز

مبناااي اساسااي اعاالال موافقاات او در 

 . التزال نسبت به معاهده بوده است
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كه دولت مزبور خاود موجاب  در صورتي. 7

بروز جنين خطائي شده باشد يا اوهاع و 

احوال به نحوي بوده كه دولت را متوجه 

طاي احتمالي كرده باشد، مفاد بند يك خ

 . مذكور نافذ نخواهد بود

 

سااوابق ق ااائي معاادودي در : تقلييا. 1

سترس  هدات در د لب در معا ثرات تق مورد ا

ست گاه . ا ين هر سيون و جب كنوان به مو

لت  نه دو قدامات متقلبا ثر ا بر ا تي  دول

اي ترغيب شده  طر  مذاكره، به عقد معاهده

د تقلب طر  ديگر، تواند به استنا باشد مي

موافقاات خااود را در التاازال نساابت بااه 

قلب حقايق به . معاهده نامعتبر اعلال كند

شود  نحوي كه باعث خطاي عمد  طر  معاهده 

در مقررات مربوپ به خطا مورد بحث قرار 

 . گرفت

 

 16 ماااد : اجبييار نماينييد  دولييت. 1

مي قرر  ين م هد  و قت : دارد معا علال مواف ا

ال نسبت به يك معاهده يك دولت در التز

كه در نتيجه اجبار نماينده آن دولت از 

نده  يه آن نماي يد عل يا تمد بار  يق اج طر

صااورت گرفتااه باشااد، هيچگونااه اعتبااار 
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شت هد دا يا . قانوني نخوا بار  مول اج مف

تمديااد بمنظااور باااجگيري، تمديااد عليااه 

بر  يز در  لت را ن ند  دو خانواد  نماي

 . گيرد مي

 

يساايون حقااوق كم :اجبييار دولييت. 1

معاهاد   6613نويس ساال  الملل در ديش بين

 8وين به اين مسئله توجه نمود كاه بناد 

ماد  دول منشور ملل متحد همراه با بسط 

ها اين نظر را تأييد  حقوق در ديگر زمينه

است كه التزال به قبول يك معاهده  كرده

منشور ملل متحد دراثر اجبار رغم  كه علي

لت مال زور تح دو شد، يا اع شده با صيل 

قانون  17ماد  . فاقد اعتبار قانوني است

اصلاحيه . معاهدات نيز مؤيد اين مطلب است

شار  نوع ف هر  يد  هدفش ق كه  ماده  ين  ا

بار  ي  از اج صادي در تعر يا اقت سي  سيا

اعلامية دال بر محكول . بود، مسترد گرديد

مائي  سند ن شارها در  نوع ف ين  كردن ا

 . كنفرانس آورده شده است

تعارض با يكي از معيارهااي قطعاي  .8

الملل عمومي نيز از موارد بطلان  حقوق بين

 . معاهدات است
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دولتماااي  :هاي نييابرابر عهدنامييه. 1

بلوا كمونيست از طريق نمايندگان خود در 

ارگانماااي سااازمان ملاال متحااد بااه اياان 

كنند كه  الملل استناد مي دكترين حقوق بين

بر ساس برا كه برا هائي  يت قرارداد ي حاكم

طاارفين منعقااد نشااده باشااد، باطاال و 

اي كه بين  اعتبار است، مانند عمدنامه بي

حت  كه ت گري  لت دي تدر و دو لت مق يك دو

شود و در  حمايت دولت اول است، منعقد مي

آن عمدنامه، دولت تحت حمايت امتيازاتي 

هاي اقتصادي و يا تسميلات  وسيا در زمينه

گذار مي حامي وا لت  به دو ظامي  در  ند؛ك ن

حاليكه حقوقدانان غربي با دكترين مذكور 

كه بي يل  ين دل ست  به ا مبمم ا ندازه  ا

 . مخالفند

كشااورهائي كااه تااازه بااه اسااتقلال 

سيده كاملاً  ر بور را  صل مز نه   اند ا عادلا

حدود و  مي صل، م بار ا لذا اعت ند و  دان

منحصاار بااه نظاار حقوقاادانان كشااورهاي 

ست ست ني ظر از توافق. كموني طا ن و ها  ق

ها درخصوص محتوي و مفمول اصل  عدل توافق

بري، مي قوقي  برا عد ح يق قوا توان از طر

ير  بار، تغي طرفين، اج صلاحيت  به  بوپ  مر

هاي  ثر معيار حوال، ا هاع و ا سي و او اسا
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الملل و نيز قاعد  استقلال  قطعي حقوق بين

طور  صل را ب يت ا صميم، حاكم خاذ ت در ات

 .نسبي اعمال كرد

 

 

 

1 

 معاهداتفسخ و تعليق 

 

 Pacta sunt« تعهد ال ام آور اسيت»اصو . 3

servanda : كنوانساايون وياان شاارايطي را درخصااوص

. دارد اجراي يك معاهده مقرر مي امهاعتبار و اد

آور بودن  توان بر اصل الزال شرايط مذكور را مي

قوق بين مومي ح صول ع كي از ا كه ي مدات  لل  تع الم

ست ني دان ست، مبت صل،. ا ين ا جب ا يك  به مو

معاهااد  در حااال اجاارا بااراي طرفماااي معاهااده 

لزال مل  ا بدان ع يت  سن ن با ح يد  ست و با آور ا

 . شود

 

ن دولتاي بوجود آماد  :جانشيني دولت. 2

به جانشيني دولت ديگر ا خواه شامل تمال 

لت  قوقي دو صيت ح مرو و شخ ئي از قل يا جز

سابق باشد ا مؤثر در اعتبار قراردادها 

معاهدات در رابطه  شرپ بقاي اعتبار. تسا
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عددي  مل مت به عوا ستگي  حق، ب لت لا با دو

دارد كه از جمله شكل و موجبات جانشيني 

ست ظر ا مورد ن هد   نوع معا ته . و  الب

به عنوان  دتوان تغييراتي از اين سنخ مي

هدات را  سخ معا حوال، ف هاع و ا ير او تغي

جه  صر  لت از  شيني دو كه جان نظر از اين

 . اه بياورداي است، همر نوع و طبقه

 

روابااط   :جنييو و مناقشييات مسييلحانه. 1

كه  هداتي  خود معا سخ خودب عث ف صمانه با خ

طاارفين منازعااه از ام ااا كنناادگان آن 

ستند، نمي هدات از . شود ه سياري از معا ب

قد  صد منع بدين ق حد  لل مت شور م لة من جم

اند كااه بااروز جنااگ تااأثيري در  شااده

شد و  لازل شته با ما ندا بودن آن يه  الرعا

قراردادهااائي از قبياال كنوانساايون  هااد 

ژنو خاود، تنظايم قواعاد سالوا در  6686

ست نگ ا مل . دوران ج ما در ع مذا دولت مع

بسااياري از معاهاادات را در زمااان جنااگ 

و شرايط آورند  حداقل به حال تعليق در مي

جنگ ممكن است به دليل عدل امكان اجراي 

معاهااده و يااا تغيياار اساسااي اوهاااع و 

سخ م به ف حوال،  شودا جر  هده من ها . عا و

حقوقي موهوع از بسياري جمات روشن نيست؛ 
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بودن  نمي  مثلاً  قانوني  كه غير فت  توان گ

توسل به قوه قمريه و يا تمديد به آن، 

يك  سخ  يا ف يق  حق تعل جد  حد مو جه  تا 

 . معاهده است

 

شرايط فسخ ياك : اثر مقررات معاهد . 1

ست در كن ا هده مم شخص  معا هده م متن معا

م به شود؛ ه هد  دوجان يك معا كه  انطور 

علال  يق ا هده را از طر سخ معا ست ف كن ا مم

لغااو معاهااده از سااوي هريااك از طاارفين 

يد ديش ني نما متن . بي كه در  مواردي  در 

معاهده شرايط فسخ درج نشده باشد، وجود 

به قصد طرفين بستگي دارد  حق اعلال لغو 

توان  كه از موهوع معاهده به اين قصد مي

به موجب عمدنامة وين فرض دي برد؛ ولي 

يا  غا  بل ال هده، قا كه معا ست  ين ا بر ا

ست صرا  ني مه. ان مم  بع ي از عمدنا هاي م

موجد قواعد و مقررات از جمله كنوانسيون 

اي  دربار  حقوق درياها مت من مااده 6611

به نظر مي رسد . در زمينة اعلال لغو نيست

كه معاهدات صلح نيز بطور يكجانبه قابل 

 . شدالغا نبا
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فساخ معاهاده : فسخ با رضايت طرفي . 1

قت  با مواف ست  كن ا صرا  از آن مم يا ان

اينگونه . تمال طرفماي معاهده عملي شود

فق مي هده  توا متن معا حاً از  ند تلوي توا

يك معاهده بالاخص وقتي فسخ . استنباپ شود

شود كه كليه طرفماي معاهده  شده تلقي مي

كااه عمدنامااة مااؤخري را منعقااد نماينااد 

جانشين معاهد  مزبور گردد و يا معاهد  

عارض  قدل م هد  م با معا فاداً  مؤخر، م

شد شتن»يا « ترا»واژ  . با قو  دا « مو

Desuetude  كه اصاطلاحي اساتادانه نيسات، در

هده و  يك معا كاربرد  طا  به ق ناظر  صل  ا

هده  ماي معا هايت طرف با ر همني آن  سخ  ف

توان آن را به موردي جدا  است؛ معمذا مي

هده ا ماي معا كي از طرف كه ي هر  حث حا ز ب

بطور يكجانبه از حقوق خود در يك معاهده 

سري داد نظرمي صر  يز ت بر . كند ن علاوه 

نظر از  اين، يك معاهد  قديمي ا صر 

توافق طرفين ا ممكن است به خودي خود 

خود  لي  يت عم شده و قابل توي  خالي از مح

 . را از دست بدهد

 

ن نظار كاه ايا :نقض اساسي معاهد . 1

كي از  سوي ي هده از  يك معا سي  قض اسا ن
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دهد  طرفما، به طر  يا طرفماي ديگر حق مي

كه به استناد اين امر معاهده را فسخ و 

ته  عال ياف يت  ند، مقبول لق نماي يا مع

ست يان . ا طر  ز به  يار  ين اخت فويض ا ت

ئي  همانت اجرا نوان  به ع قض  يده از ن د

شده ته  هدات دذيرف مت معا يت حر  براي رعا

الغاي يكجانبه  است؛ معمذا شرايطي كه حق

به  هدات جندجان صه در معا هده را خا معا

اي از ابمال احاطه  كند، در هاله ايجاد مي

عمدنامة وين با دقتاي  11ماده . شده است

خاص و به شرح زير به مسئله توجه كرده 

 . است

نقااض مااواد مممااي از يااك معاهااده . 6

  دوجانبه وسيلة يكي از طرفين، به طر

دهد با استناد به نقض عمد،  ديگر حق مي

معاهده را فسخ كرده و يا آن را كلاً و 

 . يا جزئاً به حال تعليق درآورد

نقااض مااواد مممااي از يااك معاهااده . 7

جندجانبااه وساايلة يكااي از طرفماااي 

  :دهد كه معاهده، به طرفماي زير حق مي

يا جزئاً به   متفقاً معاهده را كلاً . ال 

يق درآ كي از دو حال تعل به ي يا  ند  ور

  :صورت زير آن را فسخ نمايند
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در روابط بين خود باا دولات نقاض ( 6)

 ؛كنند  عمدنامه

 . در روابط بين كلية طرفماي معاهده(7)

طرفااي كااه بااالاخص از نقااض معاهااده . ب

مت رر شده است، حق دارد با استناد به 

لت  خود و دو يان  بط م مد در روا قض ع ن

كلاً يا بع اً به نقض كننده، معاهده را 

 . حال تعليق درآورد

ماي. ج يك از طرف لت  هر جز دو هده  معا

نقض كننده حق دارد با استناد به نقض 

خود  به  سبت  هده را ن كرد معا مد، عمل ع

ي يق درآورد  اكلاً  حال تعل به  ئاً  جز

كه  شد  نان با عاً آنچ هده نو گاه معا هر

كي از  سط ي مي از آن تو مواد مم قض  ن

ز طرفماي ديگر را طرفما، موها هريك ا

ايفاي تعمداتش در قبال   از لحاب ادامة

 . دگرگون سازد  معاهده اساساً 

در اين ماده منظاور از نقاض ماواد . 3

  :ممم يك معاهده عبارت است از

ل  لي. ا هده ع ين  رد معا قررات ا رغم م

 كنوانسيون؛ يا 

هده ا . ب شرطي از معا ماده و  طي از  تخ

هوع مع هد  و مو جراي  ظر ا هده از ن ا

 . حائز اهميت است
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ياك از  بندهاي مذكور در فوق به هيچ. 8

كه  هده  ندرج در معا عد م قررات و قوا م

لي  ست، خل مال ا بل اع قض، قا صورت ن در 

 . وارد نخواهد ساخت

اياان ماااده شااامل  3تااا  6بناادهاي . 1

جان  فظ  به ح بوپ  قررات مر عد و م قوا

ستانه  هدات بشردو كه در معا سانما  ان

ست شده ا نده  كه گنجا تي  بوي ه مقررا  ،

جويانااه عليااه  هرگونااه اقاادامات تلافي

مذكور را  هدات  يت معا مورد حما شخاص  ا

 . شود كند، نمي ممنوع مي

 

عدم ام يان اجيراي معاهيد  در اثير . 1

به موجب معاهد  وين هريك  :وقايع ناگهاني

تواند به عدل امكان  از طرفماي معاهده مي

ند آن استناد ك اجراي معاهده، براي فسخ

هرگاه اين عدل امكان ناشي از فقدان يا 

شگي  مدال همي براي  ان كه  شد  هوعي با مو

ست هروري ا هده لازل و  جراي معا فرو . ا

رفااتن يااك جزيااره در آب، خشااك شاادن يااك 

گي  كه هم هن  خط آ يك  مدال  نه، ان رودخا

ممكن است ناشي از زمين لرزه يا حوادث 

ها  ديگر باشد، از مواردي است كه معاهده

 . اند مواجه شدهبا آن 
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اصاول  :تغيير بنيادي اوضاع و احوال. 8

حوال  هاع و ا يادي او ير بن به تغي بوپ  مر

معاهد  وين جنين بياان شاده  17در ماده 

  :است

فسخ معاهده و يا انصرا  از آن باه . 6

مان  جود در ز شرايط مو كه  ستناد اين ا

انعقاد معاهده بطور كامل دجار تغيير 

طرفماااي  و تبااديلي شااده كااه از سااوي

بيني نبوده است، مجاز  معاهده قابل ديش

 : نيست مگر آنكه

وجااود آن شاارايط مبناااي اصاالي . الاا 

موافقاات طرفمااا در التاازال نساابت بااه 

 معاهده بوده است؛ و 

تأثير اين تغيير جنان است كه حدود . ب

يد  نان با كه همچ مداتي را  نة تع و دام

شود،  جال  هده ان قررات معا جب م به مو

 . ازدس دگرگون مي

تغيير اساسي اوهاع و احوال در جمت . 7

صرا  از آن، در  يا ان هدات و  سخ معا ف

 : موارد زير قابل استناد نيست

ل  عين و . ا مرزي را م هده،  گر معا ا

 . مشخص كرده باشد
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يادي . ب ير بن به تغي كه  في  گر طر ا

كند، خود با  اوهاع و احوال استناد مي

 نقض تعمداتي كه به موجب معاهده بعمده

المللي  دارد يا از راه نقض تعمدات بين

ماي  يك از طرف بال هر كه در ق گري  دي

ديگر معاهده به عمده داشته است، موجب 

 . اين تغيير بنيادي شده باشد

الذكر، يكاي  موجب بندهاي فوق اگر به. 3

ير  به تغي ند  هده بتوا ماي معا از طرف

سخ  مت ف حوال در ج هاع و ا يادي او بن

آن استناد كند، معاهده يا انصرا  از 

اجراي تواند براي تعليق  بور ميزطر  م

سك  يري تم نان تغي به ج يز  هده ن معا

 . جويد

 

مثااالي كااه درخصااوص تغيياار بنيااادي 

توان آورد، موردي است  اوهاع و احوال مي

 كه حكومت كشوري كه طر  يك اتحاد نظامي

سيِِِ  ظام ا سيا عات ن بادل اطلا ي و مت من ت

جاسوسي است، تغيير كند و حكومت جديد با 

اكثرياات . اساااس اتحاااد موافااق نباشااد

صل  تأخر ا سندگان م هاع و »نوي ير او تغي

را كه در اين مقررات منعكس شده « احوال

اصل مذكور دلالت همني بر . دذيرند است مي
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اين موهوع دارد كه الزامات ناشي از يك 

حوال، هاع و ا ير او صورت تغي هده در   معا

يان مي بد دا قوق بين. يا يز  در ح لل ن الم

ته  يه دذيرف ين نظر لي، ا قوق داخ چون ح هم

قرارداد را  كه  تي  كه تغييرا ست  شده ا

كان  عدل ام جدا از  يد،  قيم نما هوعاً ع مو

قرارداد مي جراي  عي ا توجيمي  واق ند  توا

شد سخ آن با قدانان . براي ف خي از حقو بر

بور ر صل مز با بيا لي مي ا  ند و آن  مي نگر

بااا فقاادان يااك نظااال ق ااائي  ها خاص اار

مد  بي شمة ع باري، سرج مدات  اج باتي تع ث

ديااوان دائمااي دادگسااتري در . داننااد مي

ند   ناطق آزاد»درو صل را « م ين ا جود ا و

دااذيرفت و در عااين حااال موهااا خااود را 

كاربرد  يق  حو  دق مل و ن يدان ع بار  م در

.آن محفوب داشت
4
 

طاارز عماال دولتمااا و آراي محاااكم 

لي،  يه داخ سه نظر بر  كه  بور را  صل مز ا

به موجب . كند حقوقي مبتني است، تأييد مي

همن لت  بر دلا مذكور  صل  ية اول، ا و  ينظر

خذ و  ست؛ مأ كي ا هده مت بارت معا هي ع فر

يه ست و در  دا صور ا فرض و ت كه مت من  اي 

                                                                        

، سري 6637المللي دادگستري ا  مجموعه آراي دادگاه بين. 1

  .81ب، شمار  / ال  
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صورت  به  شكل  شد، م نين نبا كه ج جائي 

نظريه دول . ماند اي تفسيري باقي مي مسئله

كه عين عبارت قاعد  مذكور با  اين است

عملكردي قانوني وارد متن يك معاهده شود 

خودبخود « تغيير اوهاع و احوال»و عبارت 

به موجب نظريه سول كه منعكس . عمل نمايد

يك  بور  صل مز ست، ا صر ا قوق معا ند  ح كن

حكم عيني قانوني است كه كاربرد آن منوپ 

به تحقق نتايج خاصي است و در عين حال 

شود؛ بلكه  خود باعث فسخ معاهده نميخودب

كي از طر  صل  ي به ا ستي  هده باي هاي معا

 . استناد كند

الملل و كنوانسيون  كميسيون حقوق بين

را كااه عملكاارد اصاال را  يوياان معاهاادات

كنند تا از وها  مستثني مي محدود نمايد،

كه  شكاري  صلح، آ به  سبت  ست ن يدي ا تمد

ي المللاا دوري كاارده باشااند، دادگاااه بين

دادگسااتري در رأي خااود در مااورد اخااتلا  

ايساالند و انگلسااتان باار ساار مساائله 

كنوانسيون وين را به  17ماهيگيري، ماده 

صوص في در خ قوق عر يين ح نوان تب سخ  ع ف

هاع و  يادي او ير بن ثر تغي هده در ا معا

كه  نين رأي داد  لي ج دذيرفت؛ و حوال  ا

ظر تكنيك كه از ن هائي را  يد  خطر هاي جد
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جه منابا حياتي ايسلند شده ماهيگيري متو

قاي  عدل ب يا  قا  با ب باپ  ست، در ارت ا

ماده مربوپ به قبول صلاحيت در يك معاهد  

دوجانبه، به عنوان تغيير بنيادي اوهاع 

.كند و احوال تلقي نمي
5
 

 

تعارض ياك معاهاده  :معيارهاي جديد. 1

الملل عمومي  با معيارهاي اساسي حقوق بين

(Jus cogens)  معاهاده اسات؛ ولاي سابب بطالان

هرگاااه اياان معيارهااا بعااد از انعقاااد 

معاهده بوجود آمده باشند، اثر قمقرائي 

به  ند و  سابق ندار هدات  به معا سبت  ن

 . شوند عبارت ديگر، عط  بماسبق نمي

 

 

 

 

 

1 

 قواعد عمومي بطلان، فسخ و تعليق معاهدات

 

ين در  هد  و قوقي معا ظال ح كاربرد ن

سخ و تعل طلان، ف با ب طه  هدات، يراب ق معا

                                                                        

 . 6628المللي دادگستري ا  مجموعه آراي دادگاه بين. 1
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ست صي ا مومي خا عد ع بار و . تابا قوا اعت

ادامة عملكرد معاهدات و اعتبار قانوني 

موافقاات دولتمااا در التاازال نساابت بااه 

 87ماااد  )معاهااده، امااري اساات مفااروض 

در صورتيكه يكي از طرفماي (. معاهد  وين

معاهده مدعي بطلان معاهده باشد، بايد به 

د كند و مواد معيني از معاهد  وين استنا

نفسااه باطاال  ترتيااب، معاهاادات في  باادين

اين موارد . شوند، بلكه قابل ابطالند نمي

فقاادان صاالاحيت و اختيااار : عبارتنااد از 

هاي وارده  براساس قوانين داخلي، محدوديت

طا،  يا خ شتباه  نده، ا يارات نماي بر اخت

نده ساد نماي لب و ف يب، . تق مين ترت به ه

عدل  هده،  مي از معا مواد مم قض  كان ن ام

هاع و  يادي او ير بن هده و تغي جراي معا ا

سخ  مت ف كه در ج ستند  مواردي ه حوال از  ا

هده مي كرد يك معا ستناد  بدانما ا . توان 

موارد  لت، از  يك دو بار  گر اج طر  دي از 

باشد و همچنين است تعارض  بطلان معاهده مي

با يكي از معيارهاي موجود يا آتي منتج 

ا كه بطالان يا (Jus cogens)الملل  از حقوق بين

موافقت يا . فسخ معاهده را بممراه دارد

ثر  كه در ا هده  يك معا به  سبت  تزال ن ال

اجبار نمايند  يك دولت تحصيل شده باشد، 
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ماد  )هيچگونه اثر قانوني نخواهد داشت 

قواعد ناظر باه (. بطلان ا معاهد  وين 16

معاهاد   88مااد  )تفكيك دذيري معاهدات 

ين مواد( و يك  ني تفك كه يع عاده  ي از م

بات  تأثر از موج ست، در م سخ ا طلان و ف ب

موارد اجبار نماينده، اجبار دولت و يا 

قوق  عي ح هاي قط با معيار هده  عارض معا ت

 . قابل اعمال نيست (Jus cogens)الملل  بين

 

 

8 

 عملكرد و آثار معاهدات

 

 :توجيه موارد عدم اجيرا ييا تعليي . 3

بار اس شرايط اعت يز  سخ و ن بات ف سي موج ا

.   هاااي قباال بيااان شااد معاهاادات در بخش

اينگونااه موجبااات و شاارايط در هاار حااال 

مسائل مربوپ به توجيه عدل انجال تعمدات 

في نمي مات را ن كه  و الزا سائلي  ند؛ م ك

مد،  صر  ساس تع سخ ا يا ف بار  نظر از اعت

شود مي شي  هده نا خود معا ند از  يك . توا

تواند در رابطه با توجيه   دولت آشكارا مي

عاادل انجااال الزامااات و يااا تعليااق آن، 

ماژور ا مثلاً اثر  مسئلة هرورت يا فورس
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حوادث طبيعي يا تماجم خارجي ا را عنوان 

يد شروع . نما فاع م باپ، د مين ارت در ه

نظامي از خويش در صورت بروز زد و خورد 

هاي داخلي، از موارد  مسلحانه و ناآرامي

توجيااه عاادل ايفاااي تعمااد بااوجمي خاااص 

عدل انجال يا ايفاي تعمدات در . باشد مي

قا ثلِِِ  لم له بم حث  مقاب سائل ب شروع، م م

ثل را  به م له  حدود مقاب شي از  يز نا انگ

مي جود  صوص . آورد بو ين درخ سيون و كنوان

مساائوليت دولاات در اياان باااره هيچگونااه 

قاانون  23مااد  )داوري نكارده اسات  ديش

 (. معاهدات

 

اصال  :ت اليف و حقوق بشورهاي ثالي . 2

Pacta terris nec nocent nec prosunt  اين قاعد  كلي را

كند كه يك معاهده فقط شامل حال  بيان مي

هده مي طرح مان معا شد هاي ه نويس  ديش. با

الملااال و  نماااائي كميسااايون حقاااوق بين

كنوانسيون وين به اين مسئله به عنوان 

اي  كننند كه نتيجه قاعد  عمومي اشاره مي

استقلال كشورها  از اصل رهايت و حاكميت و

ياك : گوياد معاهد  ويان مي 38ماد  . است

يك  براي  قوقي  يا ح مدات و  هده، تع معا
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جود  شور بو قت آن ك بدون مواف لث  شور ثا ك

 . آورد نمي

به  سبت  ستثنائي ن يا ا كه آ در اين

قاعد  عمومي مزبور وجود دارد و در جنين 

صورتي وسعت اين استثنا تا جه حد است، 

ج شديدي و ظر  ختلا  ن سيون . ود داردا كمي

قوق بين يك  ح كه  شت  ظر دا فاق ن لل ات الم

شورهائي كه  معاهده به خودي خود براي ك

. كند طر  معاهده نيستند، ايجاد تعمد نمي

كميسيون اين نظريه را كه معاهدات موجد 

المثل غيرنظامي  هاي حقوقي عيني ا في رژيم

كردن يك منطقه از طريق بستن عمدنامه و 

ظال  سيس ن گذرگاه يا تأ يك  براي  قوقي  ح

عمد  آبي ا درحقوق كنوني معاهدات 

موقعيتي ممتاز دارند و استثناي بر اصل 

 . هستند، نپذيرفت

كنوانسيون ويان جناين مقارر  31ماد  

صورتي : دارد مي هده در  يك معا قررات  م

آورد  براي يك كشور ثالث تعمدي بوجود مي

ام ا كنندگان معاهده از مقررات كه قصد 

يجاد تعمد باشد و كشور ثالث، آن مزبور ا

معمذا بر . تعمد را صريحاً و كتباً بپذيرد

اصل مذكور در رابطه با تعمد كشور ثالث 

  :دو استثنا وارد شده است
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اي در ياااك معاهاااده در  قاعاااده .اول

المللي درآيد،   كه بخشي از عر  بين صورتي

بااراي كشااورهائي كااه معاهااده را ام ااا 

لزال نكرده هم ا ند  ستر آو ا سيون . ا كنوان

لاهه در ارتباپ با جنگماي زميني و محتملاً 

ماي  بر آبراه حاكم  كه  صي  هدات بخصو معا

 . المللي است، جزس اينگونه قواعد است بين

مفاد يك معاهده ممكن است مت من  .دوم

ماجمي  مجازات شور م يه ك قانوني عل هاي 

قوق بين كه ح شد  كرده  با قض  لل را ن الم

در مورد تعمداتي كه  كنوانسيون وين. است

يك  با  طه  ماجم در راب شور م يك ك براي 

معاهااده و در نتيجااه اقاادامات متخااذه 

با  باپ  حد در ارت لل مت شور م ساس من برا

شود، قائل به  تماجم كشور مزبور ايجاد مي

 . استثنا شده است

منشور ملل  7ماده  1موقعيت دقيق بند 

ست جه ا شايان تو قوقي  حاب ح حد از ل .مت
6
 

يد  س  به عق بل
7
براي   مذكور  ند  فاد ب م

كشورهاي غيرع و سازمان ملل متحد وظايفي 

                                                                        

سازمان طوري اقادال »: منشور ملل متحد 7ماد   1بند  .1

خواهد كرد كه كشورهاي غيرع و ملل متحد، عمليات خود را 

المللي لازل است،  اي حفظ صلح و امنيت بيندر حدودي كه بر

 . «با اين اصول منطبق نمايد

7 . Kelsen. The law of the United Nations, p. 106-110.  
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كناااد و آنماااا را مشااامول  تعياااين مي

مائي مي همانت  مجازات حاب  به ل كه  سد  شنا

بفرض كه . بيني شده است اجراي منشور، ديش

ندگان ديش ظيم كن صد تن لل  ق شور م نويس من

متحد جنين بوده باشد، مطابقت اين بند 

صول لي با ا صول د ك كه ا ست  صورتي ا ر 

منشاور ملال متحاد را  7مندرج در مااده 

الملل  منبعث از حقوق عال و يا عرفي بين

 . بدانيم

اعطاي حقوق به اشخاص ثالث و يا شرپ 

اي  مسائله (Stipulation pour autrui)به نفاا ثالاث 

يق بار  آن عم ظر در ختلا  ن كه ا ست  تر  ا

ست به . ا تي  ما مقررا كه در آن هداتي  معا

ف گر ن يا دي صوص و  لث بخ شور ثا يك ك ا 

در نظر ( بسته به مورد)دولتما بطوركلي 

شود، كم نيستند، و اين امر در  گرفته مي

هاي عمده نمودار  معاهدات مربوپ به آبراه

مشكل، داسخ به اين مطلب است كه حق . است

اگر در اصل قائل به وجود حقي )اعطائي 

شيم شور ( با سوي ك مل و از  قا كا جه مو

مال و اجرا است؟ نظري كه ثال ث قابل اع

بر آن را دذيرفته نابا معت ين  م بر ا ند  ا

ما  لث، تن شور ثا كه ك ست  ني ا عده مبت قا

موقعي در اين معنا و مفمول از حق منتفا 
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قت  مي حاً مواف يا تلوي صريحاً و  كه ت شود 

يد براز نما حق ا جاد  مت اي . خود را در ج

به موجب نظرية ديگري كه بع ي از اع اي 

الملل از آن جانبداري  يسيون حقوق بينكم

فا  كرده به ن ست  ظر ا كه در ن قي  ند، ح ا

كشوري ثالث ايجاد شود، مشروپ و منوپ به 

ست بور ني شور مز بول ك صادره از . ق رأي 

المللااي  دادگاااه دائمااي دادگسااتري بين

درخصوص ق ية مناطق آزاد، به اين نظريه 

در ق ية . دهد ت ميتا حدي اعتبار و سندي  

كرد،  كور آنچه كه كشور سوئيس ادعا ميمذ

بطور خلاصه حق استفاده از مناطق آزاد در 

ند  هدات ج ستناد معا به ا سه و  خاا فران

سوئيس در آن  كه  بود  ئي  شت جز شي ندا نق

ولي فرانسه از ام ا كنندگان آن بود؛ در 

صااورتي كااه اياان معاهاادات در واقااا باار 

ود كااه متكااي باا 6161و  6161قراردادهاااي 

اياان خااود از ام ااا كنناادگان سااوئيس 

هاي  معمااذا از گفتااه. قراردادهااا بااود

ين  گاه ا كه داد ست  يدا ا نين د گاه ج داد

اصل حقوقي را دذيرفته كه ايجاد حقي به 

صراً  نفا كشور ثالث، موهوعي است كه منح

ستگي  حق ب ند   طا كن شورهاي اع صد ك به ق

 . دارد
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قوق بين سيون ح گزارش  كمي لل در  الم

يان عقيده كرده است كه نمائي خود جنين ب

ياد  هوع  با مو طه  خال  در راب ظر م دو ن

ماد  . اي ندارند شده، در عمل اختلا  عمده

كنوانسيون وين اين ظن قوي را بوجاود  31

لث مي شور ثا قت ك كه مواف مة  ،آورد  لاز

ماااد  مزبااور جنااين . ايجاااد حااق باشااد

 :گويد مي

از مفاد يك معاهده براي ياك كشاور . 6

صورتي لث در  جود مي ثا قي بو كه  ح يد  آ

فاد آن  شان از م هده قصد ماي آن معا طرف

فويض آن هده ت لث و  معا شور ثا به ك حق 

لث  شور ثا كه ك شورها  هي از ك يا گرو

بدان سته  شورها واب مة ك يا ه ست و   ،ا

موافقت  امر باشد و كشور ثالث با اين

ند خالفتي . ك لث م شور ثا كه ك مادامي 

فرض مي فق  ست، موا كرده ا گر  ن شود م

گري ديشا حو دي به ن هده  كه معا ني  ين بي

 . كرده باشد

 6كشااوري كااه بموجااب مقااررات بنااد . 7

كنااد  ي اسااتفاده ميقالااذكر از حقااو فوق

هده را در  قرر در معا شرايطي م ستي  باي

يا  مذكور و  حق  ستفاده از  حو  ا باب ن
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شاارايطي را كااه براساااس معاهااده شااكل 

 . گرفته است، رعايت نمايد

 

تواند صريحاً يا  البته كشور ثالث مي

حق  ستفاده از  عدل ا يق  همني از طر طور  ب

يد كار نما جود آن را ان بور، و به . مز

از حق تفويض شده به  32ماده  7موجب بند 

لث  شور ثا مود  مينك عديل ن جوع و ت توان ر

قت  به مواف مري  نين ا به ج قدال  گاه ا هر

 . كشور ثالث موكول شده باشد

 

اد معاهداتي به متضم  مقيررات و ميو .3

 : معارض با معاهدات ديگر است

ل  در  هدات مخت به معا مل  گونگي ع ج

در  ،روابااط بااين همااان ام ااا كنناادگان

مواردي كه معاهدات مزبور مقررات مشتركي 

صولاً موهوعي تفسيري است كه به  دارند، ا

جال مي قوقي ان ظرات ح مك ن مثلاً  ك يرد؛  گ

هوعاً  مي هده مو كه دو معا تي  فت وق توان گ

وارد باار لاحااق ، معاهااد  يكسااان باشااند

 .معاهده سابق است

هده متن معا ست در  كن ا صريحاً  مم اي 

بر معاهدات  مقرر شود كه معاهد  مزبور 

رد مذكور ومؤخر معارض، حاكم باشد؛ مثل م
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.منشور ملل متحد 613در ماد  
8

علاوه بار  

اين روشن است كه مقررات يك معاهده در 

هاي  كي از معيار ند  ي يان كن كه ب موردي 

هدات  گر معا بر دي شد،  لل با عال م قوق  ح

تفوق خواهد داشت و به عبارت ديگر، ناسخ 

 . آنما خواهد بود

 

1 

 اصلاح و جرح و تعديل معاهدات

اصاالاح معاهااده بااه توافااق طرفماااي 

ست،  سي ا هوعي سيا صل مو كه در ا هده  معا

نحااو  اصاالاح معاهاادات بااه . بسااتگي دارد

يز آم اي بس ممم در بمبود صلح عنوان مسئله

المللااي مااورد توجااه خاااص  روابااط بين

 . حقوقدانان است

در بسااياري از معاهاادات و از جملااه 

روش ( 616و  611ماواد )منشور ملال متحاد 

.  بينااي شااده اساات اصاالاح معاهااده ديش

لي در  هاي بين سازمان سنامهاالمل ها و  سا

قواعد خود براي اصلاح معاهدات، روشمائي 

سفسطه  اند كه در برخي موارد ابداع كرده

                                                                        

در صورت اختلا  بين تعمدات »: منشور ملل متحد 61ماد   .8

اع اي ملل متحد ناشي از اين منشور و تعمدات آنما ناشي 

هاي بين لي دي از قرارداد شور المل شي از من مدات نا گر، تع

 . «اولويت دارند
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ميثاق جامعاة ملال و  66ماد  . آميز است

منشاور ساازمان ملال متحاد باا  68ماد  

صااراحتي كمتاار قواعاادي را بااراي تغيياار 

آميز، بااه عنااوان بخشااي از طاارح  مسااالمت

صلح ديش تادن  به خطراف لوگيري از  ني  ج بي

 . كنند مي

كن  صلاح مم ظر از ا طا ن هده ق يك معا

كه  ياست مورد جرح و تعديل قرار گيرد وقت

قت  هده مواف ندگان معا خي از ام ا كن بر

قط  هده ف جراي معا حو  ا كه در ن ند  كن

 . فيمابين خود جرح و تعديل بوجود آورند

جرح و تعديل يك معاهده همچنين ممكن 

اي مؤخر و يا بروز  است از انعقاد معاهده

الملل  معيارهاي جديد و قطعي در حقوق بين

شود نتج  قوق بين. م سيون ح لل  كمي در الم

نويس نمائي حقوق معاهدات مقرر داشت  ديش

عمل مؤخر ام ا كنندگان معاهده   كه نحو 

تواند نمايانگر موافقت عملي آنما با  مي

 . جرح و تعديل معاهده باشد

به  ين  فرانس و طر  كن ماده از  ين  ا

كه مت من بي يل  ين دل هدات  ا باتي معا ث

شد ست، رد  جه. ا نين نتي به ج صول  اي  و

 36اولاً، مااااده . ترهاااايت بخاااش نيسااا

دارد كااه يااك  كنوانساايون وياان مقاارر مااي
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تااوان بااا توافااق و باادون  معاهااده را مي

مر  ين ا سمي ا علال ر به ا يازي  كه ن اين

باشد، جرح و تعديل كرد؛ ثانياً، طرز عمل 

تواند دليل قانا  مستمر طرفماي معاهده مي

نده براي  كن ما  شترا آن هايت م بر ر اي 

جرح و ثاً،  شد؛ ثال ير با عديلي از  تغي ت

ي سئله نا ست، م صداق  د ملاً م كه ع ست  اي ا

كنااد و گنجاناادن عملااي مناااطق  دياادا مي

ماهيگيري به عنوان مناطق مجاور از لحاب 

مقررات معاهد  ژنو در ارتباپ با درياي 

ست جريان . سرزميني، گواه بر اين امر ا

مل  طرز ع يق  هده از طر سير معا ر مؤختف

  قانوناً  (موهوع بند ششم از بخش دهم ذيل)

جاادا و متمااايز از جاارح و تعااديل اساات؛ 

اي تا حدي  اگرجه اين وجه تمايز، مسئله

 . باشد باريك و ظري  مي

 

31 

 تفسير معاهدات

 

ايان مسائله  :صلاحيت از نظر تفسيير. 6

صلاحيت  هده  يك معا ماي  كه طرف ست  شن ا رو

ولي اين امر موكول  ؛تفسير آن را دارند

توان  مي. ستبه رعايت ديگر قواعد حقوقي ا
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در مااتن معاهااده، صاالاحيت تفسااير را بااه 

شود  منظور تشكيل مي  دادگاهي كه به همين

المللي دادگستري، تفويض  و يا دادگاه بين

سيلة . كرد حد بو لل مت شور م سير من تف

كه مي ارگان لل  سازمان م ظر  هاي  ند ن توان

گاه بين شورتي داد ستري را  م لي دادگ المل

 . دآي بعمل مي ،استعلال كنند

 

: موقعيييت قواعييد مربييوف بييه تفسييير. 2

حقوقدانان بطوركلي در جمت تنظيم قواعد 

ين  كه ا جائي  سير، از آن به تف بوپ  مر

سئله  به م مك  جاي ك به  ست  كن ا عد مم قوا

مااانعي باار ساار راه آن بوجااود آورد، 

بسااياري از . برخااوردي محتاطانااه دارنااد

ستفمال  لي، ا شنمادي، ك صول دي عد و ا قوا

هد و ن يز و  ستآم سير . قيض ا ظر تف از ن

المثل  اي ا في قانوني، انتخاب قاعده

موردي  اتفسير سودمند يا تفسير م يق 

در  يبخصوص ممكن است در وهلة اول انتخاب

نا و م مت مع مج شائي ف تا راهگ شد  ول با

سير قوق بين. براي تف سيون ح لل،  كمي الم

ين كرد كه  دستاورد خويش را منحصر به ا

لي  سبه ك صل بالن ند ا ظر ج به ن كه  را 
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هدات  مي سير معا مومي تف عد ع سد از قوا ر

 . است، مجزا سازد

 

 :مت  معاهد  و نييت امضيا بننيدگان. 3

الملل بر   كميسيون و نيز مؤسسه حقوق بين

ماي  صد طرف مم، ق سئله م كه م ند  ين نظر ا

باشد به نحوي كه در متن بيان  معاهده مي

صد  جه ق ترين و به بم خود  كه  ست،  شده ا

شترا و ن شكار م ندگان را آ مائي ام ا كن

ماي . سازد مي صد طرف به ق گر  ية دي نظر

سير  ستقل تف ساس م نوان ا به ع هده  معا

گرد مي گاه بين. ن يه ق ائي داد لي  رو المل

دادگسااتري كااه مبناااي قواعااد مربااوپ در 

ين مي هد  و سير  معا ية تف يز نظر شد ن با

 . كند عبارتي معاهده را تأييد مي

د  كلي تفسير، وين در زمينة قاع 36ماد  

  :دارد جنين مقرر مي

يك معاهده بايد با حسن نيات و طباق .6

معناااي متااداول آن كااه از عبااارات و 

اصااطلاحات معاهااده در سااياق عبااارت 

ستنباپ مي ظور  ا هد  و من يز  شود و ن

 . معاهده، تفسير شود
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از نظر تفسير يك معاهده سياق عبارت .7

علاوه بر متن، شامل مقدمه و همائم آن 

   :ارت است ازعب

هر توافق راجا به معاهده كه بين . ال 

كليااة طرفماااي معاهااده در رابطااه بااا 

 . انعقاد معاهده بعمل آمده باشد

هرگونااه سااندي كااه در ارتباااپ بااا . ب

انعقاد معاهده بوسيلة يك يا جند طر  

ساير  طر   يده و از  ظيم گرد هده تن معا

ام ا كنندگان معاهده به عنوان يك سند 

 . معاهده قبول شده باشد مربوپ به

موارد زير عالاوه بار ساياق عباارت . 3

  :بايد در نظر گرفته شود

ل  يان ام ا . ا عدي م فق ب نه توا هرگو

يا  سير  مورد تف هده در  ندگان معا كن

 . اطلاق مفاد معاهده

هده . ب طلاق معا عدي در ا نه روش ب هرگو

ندگان  فق ام ا كن له توا به منز كه 

 . اشدمعاهده درخصوص تفسير آن ب

الملل  هر قاعده ذيربطي از حقوق بين. ج

كه در روابط بين طرفماي معاهده قابل 

 . اعمال باشد
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خاص. د ناي  ستي مع صطلاح باي يك ا  به 

داده شود جنانچه معلول شود كه طرفماي 

 . اند معاهده جنين قصدي داشته

 

 37وسااائل تكميلااي تفسااير در ماااده 

  :معاهده بدين شرح آورده شده است

هاي از و شامل كار سير  لي تف سائل تكمي

مقدماتي معاهده و اوهاع و احوال زمان 

قاد آن مي يد  انع ظور تأي به من توان 

و ياا  36معناي ناشي از كاربرد مااده 

در جمت دستيابي به معنا در مواردي كه 

 : 36تفسير معاهده براساس ماده 

ل  ست . ا به د نامفمول  نگ و  ناي گ مع

 دهد؛ يا  مي

شود كه آشكارا  اي مي يجهمنجر به نت. ب

 . غيرموجه و نامعقول است، استفاده كرد

 

اياان سيسااتم مت اامن سلسااله اصااول و 

نويس  قواعد مختصر در باب تفسير، با ديش

  الملاال كاااملاً  نمااائي كميساايون حقااوق بين

يق مي ند تطب يالات . ك ين، ا فرانس و در كن

متحد  امريكا ديشنمادي اصلاحي مطرح كرد 

بندي منابا تفسير را  رجهبا اين هد  كه د

از ميان باردارد  37و  36با تركيب مواد 
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ترتيب، ميدان عمل كارهاي مقدماتي  و بدين

و اوهاااع و احااوال انعقاااد معاهااده را 

هد سعه د ستقبال . تو با ا شنماد  ين دي ا

شد برو ن نداني رو يه . ج سيون در نظر كمي

سائل  كاربرد و كه در  كرد  يد  خود تأك

بايستي عملكارد  36تفسير مندرج در ماده 

مركب به صورتي مفرد در نظر گرفته شود؛ 

در مورد  General rule از اين رو سرفصلي مفرد

ست ته ا كار رف جود . آن ب ل  مو صر مخت عنا

در هر ق يه مفروض، اثر متقابل خاص خود 

شت هد دا كرد . را خوا مارنظر  سيون اظ كمي

كه هر دو ماده بايد به شكل ديوسته عمل 

اي كه بين وسائل تكميلي  كنند، نه بگونه

تفسير و ساير وسائل وجه افتراقي بوجود 

ند ماده . آور ين دو  تدوين ا حال  عين  در 

بل  ظر قا ين ن هم از ا جدا از  صورتي  به 

مذكور در  سير  كان تف كه ار ست  يه ا توج

هااي  كلاً مرباوپ باه موافقات طر  36ماده 

معاهده است كه به نحوي معتبر در متن به 

سااوابق مقاادماتي . شاادآن تصااريح شااده با

 37مربااوپ بااه معاهااده مناادرج در ماااد  

هاي مندرج در  هرجند كه گاهي نحو  توافق

شن مي صفت  متن را رو نان  لي از ج سازد، و

  .اي برخوردار نيست مميزه
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معناي طبيعي و معناي : تفسير عبارتي. 1

معاهد  وين  36ل مندرج در ماد  اص  :عادي

حسن نيت و  گويد كه يك معاهده بايد با مي

طبااق معناااي معمااولي كااه از كلمااات و 

ستنباپ مي هد ا صطلاحات معا مورد  ا شود، 

دادگاااه دائمااي . تفسااير قاارار گياارد

المللي در رأي مشورتي خود  دادگستري بين

در مورد عمليات دستي لمستان دردانتزيگ
9
 

جنين نظر داد كه خدمات دستي كه لمستان 

براساااس عمدنامااه، حااق تأساايس آن را در 

انتزيگ داشت، محدود به عمليات در درون د

ست؛  ست ني ساختمانما و ادارات د حدود   م

را  Postal Service« عمليات دستي»زيرا اصطلاح 

بايد در معناي عادي و متداول آن تفسير 

كرد به نحوي كه وظاي  عادي و طبيعي در 

.  رابطه با عمليات دستي را نيز شامل شود

عد   صل از قا تايج حا كي از ن ناي »ي مع

، اصل تماميت است؛ به اين بيان كه «عادي

معنا بايد، هم از بافت كلي معاهده و هم 

ديگر . از لحاب هد  و منظور به دست آيد

عادي و  ناي  عد  مع صله از قا جة حا نتي

                                                                        

، سري 6671المللي دادگستري ا  مجموعه آراي دادگاه بين .1

 . 32، ص 66ب، شمار  
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ست ماني ا صل همز مولي، ا هده . مع كلال معا

الملاال  بايسااتي برحسااب قواعااد حقااوق بين

معتبر عمومي كه در زمان انعقاد معاهده 

صر  ناي معا سب مع يز برح ست و ن بوده ا

اصل معناي . كلمات و اصطلاحات، تفسير شود

گري  ناي دي فروش و مع ست م مري ا مولي ا مع

عادي و معمولي، قابل احراز و بجز معناي 

اثبات است؛ ولي بار اثبات معناي خاص به 

ست مدعي ا مد   هيه. ع گري  فر قي دي هاي منط

جود دارد؛ في باره و ين  يز در ا ثل  ن الم

و احتمالاً ماقبل   كلمات كلي و عال مابعد

مان  به ه حدود  خاص، م بارات  مات و ع كل

خاص معني اي است كه كلمات  دسته و طبقه

 The: دكترين همان دساته وطبقاه. )دهد مي

ejusdem generis doctorin  قاعد  تصريح باه ياك و

:سازد مورد، موارد ديگر را مستثني مي
10 

(expressio unius est ecxlusio alterius  

 

ساياق عباارت از نظار  :سياق عبارت. 1

تفسير علاوه بر معاهد  مشتمل بر مقدمه و 

                                                                        

اصول مذكور كه متخذ از حقوق ر ل است در مقال بياان   .31

هنگاامي كاه كلماات عاال بعاد از . 6: اين مطالب است كه

ود به همان كلمات خاص قرار گيرند، معني كلمات عال محد

تصريح به يك شايس، شايس . 7. دسته و طبقة كلمات خاص است

 . «مترجم». كنند ديگر را مستلزل مي
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سند  يا  مه و  نه توفقنا همائم آن، هرگو

هده است كه در ارتباپ با  مربوپ به معا

 . انعقاد آن تنظيم شده باشد

 

ام ااا كنناادگان  :طييرز عمييو ميي خر. 1

هد س ه ميمعا حو  تف مورد ن ند در  ير، توان

نين  يز ج ند و ن ظيم نماي مه تن توافقنا

ستنباپ مي مؤخر  ا مل  طرز ع به  كه  شود 

هاي معاهده در مورد اطلاق معاهده كه  طر 

به منزله تفاهم همة آنما در مورد تفسير 

طرز عمل مؤخر . توان تكيه كرد آن است، مي

حدي از  تا  يز  هده ن ماي معا فرادي طرف ان

 . نظر تفسير، ارزش اثباتي دارد

 

ها و  روييييه و طيييرز عميييو سيييازمان. 1

لي هاي بي  ارگان گاه بين  :المل لي  داد المل

دادگستري در تعدادي از آراي مشورتي خود 

در جمت اتخاذ تصميم نسبت به مسائل بيش 

حث حد ب طرز  از  به  سير،  صوص تف انگيز درخ

كرده  ستناد  كرات ا ما ب مؤخر ارگان مل  ع

.است
11
:  در اينجا دو نكته قابل بحث است 

يت را او كه اكثر ساً اع ائي  كه اسا ل آن

                                                                        

، ص 6611المللي دادگساتري ا  مجموعه آراي دادگاه بين .33
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مل  طرز ع بول  به ق سبت  مي ن ند، الزا دار

مؤخر به عنوان محكي براي تفسير ندارند؛ 

ية ارگان مل و رو طرز ع سي،  دول،  هاي سيا

سي و  بر ديپلما ني  صول مبت عث از ا منب

صت چه  فر ست، و آن به طلبي ا سته  يد ب با

موارد اصوليش به آن توجه شود، استدلالي 

ه در وراي اين طرز عمل وجود دارد است ك

كه وجاهت قانوني آن را ا اگر جنين 

 .سازد وجاهتي باشد ا آشكار مي

 

 :بييه تهييية معاهييد سييابقة مربييوف . 8

گام عد هن ساس قوا بارتي برا سير ع كه تف ي 

معنائي گنگ و نامفمول را به   گفته،  ديش

اي شود كه  دست دهد و يا منجر به نتيجه

يرمنطقااي اساات، از آشااكارا نااامربوپ و غ

ديگر وسائل تفسير شامل سابقة مربوپ به 

مان  حوال ز هاع و ا مه و او ية عمدنا تم

علاوه بر . توان استفاده كرد  انعقاد آن مي

كه  نائي  صديق مع يد و ت براي تأي ين،  ا

حت سير ت ست  تف به د بارتي  يا ع اللفظي 

. توان به جنين روشي متوسل شد دهد، مي مي

گاه بين طوركلي داد ستري و ال ب لي دادگ مل

ستري در  مي دادگ گاه دائ ديش از آن داد

كافي  صراحتي  هده از  متن معا كه  مواردي 
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سابقة  به  سل  ست، از تو بوده ا خوردار  بر

مربوپ به تمية عمدنامه به عنوان وسيله 

اي  در داااره .انااد تفسااير، خااودداري كرده

موارد، دادگاه از سابقه مربوپ به تمية 

يد  ظور تأي هده بمن كه يك معا موافقتي 

مده  ست آ به د هده  مارجوب معا خارج از ج

ست كرده ا ستفاده  سابقة . ا ستفاده از  ا

اي  مربوپ به تمية معاهده به عنوان وسيله

كمكي در جمت تفسير، امري اختياري است؛ 

زيرا كاربرد آن ممكن است از معنائي كه 

صل مي بارتي حا سير ع هد و  از تف شود بكا

به هدات جندجان سة بالاخص در معا ، صورتجل

هاي معاهده و اوراقي  نويس ها، ديش كنفرانس

يل جه ين قب عي  از ا شوش و غيرقط سا مغ ب

الملل جنين بيان  كميسيون حقوق بين. باشد

عقيده كرده است كه كشورهائي كه به يك 

شااوند باادون اينكااه در  معاهااده ملحااق مي

مذاكرات مقدماتي مربوپ به طرح آن شركت 

از دذيرش سوابق  توانند باشند، نمي  كرده

مربوپ به تمية عمدنامه كه قبل از الحاق 

 . اند، سرباز زنند قادر به بررسي آن بوده

 

دادگااااه دائماااي  :تفسيييير مضيييي . 1

المللي در برخي موارد اين  دادگستري بين
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مه موادي از عمدنا كه  دذيرفت  صل را  ها  ا

كه مت من تحديدي بر حاكميت دولتما است، 

حوي م به ن ستي  شوديق  باي سير  ين . تف ا

مت  لي در ج عد  ك يك قا نوان  به ع صل  ا

تفسااير، سااؤال برانگيااز اساات و نبايااد 

ست،  بارتي ا سير ع صل تف كه حا نائي را  مع

هد تحت قرار د شعاع  سال. ال ير  در  هاي اخ

المللي به اصل مذكور ميدان  هاي بين ديوان

اند؛ معمذا در مواردي كه  عمل كمتري داده

حقااوق و موهااوع بااا مسااائل مربااوپ بااه 

بوپ مي مرزي مر يارات درون  صل  اخت شود، ا

ست طلاق ا بل ا بور قا مواردي . مز نين  در ج

 يقاعد  ياد شده نه به عنوان وسائل كمك

اي مستقل عمل  تفسير، بلكه به صورت قاعده

ند مي باب . ك ين در  هد  و صل در معا ين ا ا

يدا  موقعيتي د كان و  هدات م قانون معا

 . نكرده است

 

قاعاد    :د ييا معتبيرتفسير سيودمن. 31

تفسير سودمند كه اغلب مورد استناد قرار 

بوپ  مي سي مر قائص اسا مان ن جار ه يرد، د گ

كميساايون حقااوق . بااه تفسااير م اايق اساات

الملل، اصل تفسير سودمند را به شكل  بين

فرمولي خاص و جداگانه اعلال نكرد؛ زيرا 
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اين اصل در جائي كه از قواعد تفسير با 

ن بق مع يت و ط سن ن حث ح متن ب تداول  اي م

ست مي يده ا منعكس گرد كافي  قدر  .  شود، ب

گاه بين ستري رويمم داد لي دادگ ته  المل رف

قرار  بارتي  سير ع تابا تف مذكور را  صل  ا

هاي صاالح،  در ق اايه عمدنامااه. داده اساات

با  كرد و  شن  سئله را رو ين م گاه ا داد

خودداري از رفا نقيصه در مكانيزل حل و 

ناد و مراجعه به فصل اختلافات كه با است

خود متن معاهدات مقدور نبود، از تجديد 

.نظر در معاهدات اجتناب ورزيد
12
 

 

: تفسير براساس هدف و غايت معاهيد . 33

كنوانسيون وين الملل و  كميسيون حقوق بين

اللفظي يا عبارتي معاهده،  با تفسير تحت

ستفاده از  شته و ا نه دا خوردي محتاطا بر

سير را د لي تف سائل تكمي كه و مواردي  ر 

اي منجر شود كه از  اين تفسير به نتيجه

معنااي و  لحاااب منظااور و هااد  معاهااده بي

روش . انااد نااامعقول باشااد، تجااويز كرده

ندازه تا ا كه  گري  عده  دي ين قا اي از ا

متمايز است، تكيه هرجه بيشتر بر هد  و 
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سير مي مت تف هده در ج ظور معا كه  من شد  با

ار  هد  بر طبق آن، يك دادگاه ابتدا درب

مارنظر مي هده اظ ظور معا سپس  و من ند و  ك

نا را  مال در مع كه با اب يري  نان تعب ج

. نمايد اهدا  معاهده در نظر دارد، حل مي

كاربرد ق ائي  ست مت من  كن ا ين روش مم ا

اهدا  معاهده به نحوي باشد كه در حقيقت 

بوده  هده ن ندگان معا ظر ام ا كن مورد ن

ست ظي . ا سير لف حال، تف عين  مل، در  در ع

انتخاب معناي مقدر را به اختيار تصميم 

نده مي نين  گير ستفاده از ج گذارد و در ا

توان ملاحظات سياسي را ناديده  روشي، نمي

مااوارد زيااادي از تفسااير، فاقااد . گرفاات

سي ست برر نه ا يك بينا ني بار رأي . هاي ف

گاه بين شورتي داد ستري در  م لي دادگ المل

س ماي  يارات ارگان با اخت باپ  ازمان ارت

ملاال متحااد، اصاال كااارائي سااازماني را 

دذيرفته است و به نحوي موسا، دلالت بر 

كند كه به نظر دادگاه  وجود اختياراتي مي

. با اهدا  منشور ملل متحد سازگاري دارد

اياان تماياال دادگاااه در رأي مربااوپ بااه 

.ها به اوج خود رسيد هزينه
13
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سير  هده، تف هد  معا ظور  ساس من برا

مذا به نظر مت من م ار مت عددي است؛ مع

رسااد كااه در يااك ارگااان كوجااك تخصصااي  مي

المللااي بااا معيارهاااي فااوق ملااي و  بين

هاي سودمند در جمت اصلاح معاهدات و  رويه

قواعااد و مقااررات تشااكيل دهنااد  حقااوق 

الملل، اينگونه روش تفسيري كه موجد  بين

قش  ست، ن ية ق ائي ا مم از رو قانون مل

شد سازنده شته با جود،  با. اي دا ين و ا

به  يادي  جه ز دائي تو عة ارو گاه جام داد

نظر  اين روش تفسيري نكرده است و جنين به

رسد كه ظرافت و دقتي كه ساخت عمدنامة  مي

جامعة ارودا همراه با معيارهاي فوق ملي 

جاب مي هرورتاً اي ست،  كه  مت من آن ا ند  ك

حدي  تا  بارتي و  سير ع لي از تف طور ك ب

در هر . اده شودمحافظه كارانة متن استف

حااال دادگاااه جامعااة ارودااائي از نظاار  

« انجمن»مختصات مخصوص به خود بيشتر يك 

گاه بين يك داد تا  ست  سب  ا لي، و برح المل

كه  ست  مة اداري ا يك محك عادل  ظايفش، م و

اصااول و قواعاادي را كااه ماانعكس كننااد  

ستم قوق اداري سي فاهيم ح قوقي در  م هاي ح

 . برد درون جامعه است، بكار مي
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33 

 بندي معاهدات طبقه

 

نظران برجستة علم حقوق  برخي از صاحب

كرده و  از طبقه بداري  هدات جان ندي معا ب

شده سط آن  ناير. اند سبب ب مك  مدتما  لرد 

بل نقش هده  ق يك معا كه  ناگوني را  هاي گو

فا مي ين  اي يد ا هائي از ق لزول ر ند و  ك

طرز تفكر سنتي كه معاهدات را بر مبناي 

نمايااد،  بناادي مي اخاات طبقهمقرراتااي يكنو

به نظر وي برخي از معاهدات . گوشزد كرد

ق هي و ح گذاري ارا بوپ وكه مت من وا ق مر

به آن است، به عقد صلح در حقوق خصوصي 

ست ستلزل داد و . شبيه ا كه م هداتي  معا

شد شورها با عدودي ك بين م لت  ،ستد  حا

مهقرار كه عمدنا ي ها دادي دارد؛ در حالي

ه ير معا به نظ مورد جندجان ين در  دات و

جود  عد را بو سته قوا يك د كه  نگ  قوق ج ح

حافظ  مي ية  ثل اتحاد مادي م يا ن آورد، و 

ند   جود آور صنفان، بو فان و م قوق مؤل ح

اي كه سازماني  بعلاوه معاهده. قانون است

ه اساسنامة يك شركت يكند، شب مي درا ايجا

ست خاص . ا سيار  يات ب شتن كيف ظر دا در ن

يار وسيعي كه حقوق قسمتمائي از زمينة بس
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معاهدات در آن كاربرد دارد، مفيد خواهد 

خاص را  عد  سعه قوا به تو يد  بود و ام

كرد هد  يت خوا كه . تقو ست  ين رو ا از ا

هاي يك معاهده  مفاد و مفمول جنگ بين طر 

فرق مي هده  نوع معا ساس  ند برا حال . ك بمر

ناير و ديگران متمايل به جانبداري  لردمك

ه نوع معاهده تأثيري اند ك از اين نظريه

سبتاً كلي بر قواعد و اصول قابل اجرا  ن

جب مي شده . شود را مو ته  يب گف بدين ترت

جاد  مت اي هده درج يك معا قش  كه ن ست  ا

توسل به ( 6  :قواعد و مقررات اين است كه

به  هده را  ية معا به تم بوپ  سوابق مر

( 7عنوان وسائل تكميلي تفساير رد كناد؛ 

طرفماي معاهده،  از اين مسئله كه يكي از

ديگر طرفما را به عنوان دولت يا حكومت 

تغييار »و اصال ( 3بشناسد احتراز كناد؛ 

را غيرعملي اعلال « اساسي اوهاع و احوال

يد بالاخص . نما قدانان،  گر حقو بين دي از 

ناير،  مك  سيرجرالد فيتي  ميوري  و لرد 

لدوك به  سرهمفري وا هدات را  خي از معا بر

قو ماي ح جد نظام نوان مو ساب ع ني بح قي عي

شورهاي  مي براي ك كه  هداتي  ند؛ معا آور

 . كند ثالث حقوق و تعمداتي ايجاد مي
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شااود شااامل  هااائي كااه آورده مي مثال

هاااي حاااكم باار  معاهااداتي اساات كااه رژيم

المللي و خلا سلاح را بوجود  هاي بين آبراه

ند   جاد كن كه اي هداتي  يا معا آورده و 

ست ما ا قوق بين. ارگان سيون ح لل ال كمي م

بناادي  عامااداً و بجااا و بمااورد از طبقه

معاهدات به ميزاني وسيا احتراز جسته و 

نظريه نظال حقوقي عيني يا موهوعي را در 

ير  به غ سبت  هدات ن ثر معا با ا باپ  ارت

. ام ااا كننااد  معاهااده رد كاارده اساات

كميسيون مزبور همچنين قواعد خاص را در 

ظر  به ن قاً  لي دقي ته، و مورد دذيرف ند  ج

س مي سئله، ر ين م با ا خوردش  كه در بر د 

ته  ديش گرف به را در  شاهده و تجر يق م طر

 . است

در تنظيم قواعد كلي تفسير، كميسيون 

هروري نديده است كه بين معاهدات واها 

حقااوق و مقااررات و ساااير معاهاادات فاارق 

گذارد هد   نويس ديش. ب سيون و معا هاي كمي

وين، حقوق معاهدات را در اساس به عنوان 

مان صالحه مي دي گرد و م مر . ن ين ا يل ا دل

تر  قدانان كم مروزه حقو كه ا ست  ين ا ا

شته بول نو به ق يل  بر  متما ني  هاي مبت

 Vertragنظرية تفكيك بين معاهدات قراردادي 
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هستند، كه vereinbarung  هاي قانوني و عمدنامه

اي است  دستة دول شامل معاهدات جندجانبه

ظيم دس را تن ين  تاري از ا عد رف  كه قوا

ج مي ند و  نا ك لي را ب ست ك يك سيا ارجوب 

مد مي مورد . ن باين  غرض از ت نابراين  ب

مة  يك عمدنا بين  كه  ست  في ا ظر، اختلا ن

قراردادي، سياسي و مبتني بر هد  شخصي، 

و يك سند قانوني فراهم شده از طر  يك 

ولي  .المللي وجود دارد كنفرانس جاما بين

شخص  ندان م مايز، ج جه ت ختلا  و و ين ا ا

هائي كه  دانيم در وراي كوشش مي  ست؛ مثلاً ني

المللي  در جمت تدوين قواعد و مقررات بين

هاي  زدن آيد، مسائل سياسي و جانه بعمل مي

ست ته ا يز نمف ياز آم ثال  به. احت عنوان م

توان از قراردادهاي ژنو در مورد حقوق  مي

درياها نال برد؛ م افاً اينكه جنين وجه 

ين كنناادگان تمااايزي، تفاااوت ميااان تاادو

قرارداد و قانون را در حقوق داخلي دجار 

 . ابمال خواهد نمود
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قوق بين سيون ح ل كمي كي از االم ل در ي

( ساي( 6) 6مااد  )هاي سابق خود  نويس  شدي

يك معاهد  عمومي جندجانبه را به عنوان 

هده ستانداردهاي  معا به ا بوپ  كه مر اي 

رفتااه بااا  الملاال اساات و رويمم وق بينحقاا

كار دارد،  سر و  شورها  مومي ك صالح ع م

صي   ند ميتو مه. ك نين عمدنا قوق ج  اي در ح

ترين مصااداق قاعااده و  الملاال، نزديااك بين

ست مومي ا لل در . قانون ع سازمان م ية  رو

تشااكيل يااك كنفاارانس بااراي تنظاايم يااك 

عمدنامه اين است كه مسئله قرار و مدار 

ه باب معا سي در  گان سيا يك ار به  ده را 

ند حول ك ما . م يه، مج ين رو جة ا در نتي

عمومي و برخي از كشورهاي بلوا كمونيست 

. اند از جناااين ارگااااني مساااتثني شاااده

مغولسااتان و نيااز آلمااان شاارقي، جااين و 

شورها  نه ك جزس اينگو يدي  مدت مد نال  ويت

قوق  به ح بوپ  فرانس مر ند و در كن نبود

و تشاكيل در ژنا 6611درياها كه در ساال 

در كميساايون . اي نداشااتند شااد، نماينااده

الملل ديشنماد شد كه به كشورها  حقوق بين

بايد اين حق داده شود كه بتوانند طر  

اين راه حل . اين نوع معاهدات واقا شوند

نويس موقتي به صورت غيرمنطقي  در يك ديش
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 يبه اين ترتيب گنجانده شد كه جنين حق

يا قواعد و  جز در مواردي كه خود معاهده

المللي به نحو ديگر  مقررات يك ارگان بين

نااويس  ديش. كاارد، وجااود دارد بينااي مي ديش

قوق بين سيون ح مائي كمي لل مت من  ن الم

مقرراتي در اين زمينه نبود و ديشنمادات 

حق  شورها  ية ك كه كل بر اين ير  صلاحي دا ا

شااركت در معاهاادات جندجانبااه را داشااته 

 . فتباشند، مورد قبول قرار نگر

  


